
  
  

  عصمت گفتاري رسول خدا ةها در گستر ديدگاه ةمقارن

 نجم ةبا محوريت آيات نخست سور 

  ٢جمالي زواره، زهره *١محمدتقي شاكر

  دانشگاه قرآن و حديث؛ پژوهشگر پژوهشگاه امام صادق ةدكتري كلام امامي. ١

  خواهران  ةعلمي ةكارشناس ارشد تفسير و علوم قرآن حوز. ٢

  )١٥/١٢/٩٤ :پذيرش؛ تاريخ ٠٩/٠٩/٩٤(تاريخ دريافت:  

  چكيده
ديدگاه قرآن نيز ضروري دانسـته شـده اسـت. در اثبـات     شرط اصلي تحقق رسالت، عصمت انسان منتخب بوده كه اين انديشه از 

هـاي   اند. مسئلة پسين در حوزة عصمت، بررسـي نگـاه آمـوزه    علاوه بر دلايل عقلي، از دلايل نقلي نيز بهره گرفته عصمت انبيا

تـرين آنهـا را در    اليهاي اين جايگاه تا ع ديني به قلمرو اين مقوله خواهد بود. مقام عصمت، جايگاهي است كه مراتبي از حداقل

شـود. در مقالـة حاضـر كـه بـا       هاي متفاوتي تقسـيم مـي   دهد. حتي بايد گفت عصمت به تناسب متعلق آن، به گونه خود جاي مي

ايـم بـه بررسـي و نقـد آراي مفسـران در محـدودة عصـمت         اي و با رويكرد تحليلي انجام پذيرفته است؛ كوشـيده  روش كتابخانه

اسـت.   و چهارم سورة النجم بپردازيم. مصداق سخن در اين آيات بـه اجمـاع مفسـران، پيـامبر اكـرم      پذير از آيات سوم اثبات

هاي گوناگون در تبيين آيـات خواهـد بـود. برخـي اسـتناد بـه آيـه را در اثبـات          بررسي گفتارهاي ذيل آيات، بيانگر طرح ديدگاه

ن در حـالي اسـت كـه ديـدگاه عصـمت جزئـي       انـد. اي ـ  عصمت جزئي و برخي عصـمت شـمولي گفتـار حضـرت، بيـان داشـته      

دربرگيرندة دو محور شامل حيطة قرآن و وحي و همچنين تطبيق بر گفتـار حضـرت در مسـئلة جانشـيني و امامـت شـده اسـت.        

كننده به عصـمت جزئـي و كلـي، نتيجـة مشخصـي       افزون بر اين دو ديدگاه اصلي، برخي مفسران ضمن بيان دلايل مختلف اشاره

هـا و توجـه بـه قـراين داخلـي و خـارجي، نشـان         رو در نهايت با بررسي ريشة اخـتلاف ديـدگاه   اند. نوشتة پيش ندادهاز آن ارائه 

  .پذيري است خواهد داد كه دلالت آيات مورد بحث بر عصمت فراگير ديدگاه اثبات

      واژگان كليدي

  .وحي ،نطق ، عصمت گفتاري،سورة نجم ،اكرم پيامبر

   

                                                           
:   Email: 14mt.shaker@gmail.com * نويسنده 

 ١٣٩٤زمستان ، ٤ة ، شمار٢ة دورنامه تفسير قرآن، پژوهش

 ٧٤٨-٧١٧ات صفح

 مسئول
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  مقدمه

آدمـي يعنـي روح و خـرد     ةترين جنب ترين مسئوليت را كه با حساس الهي سنگينآوران  پيام

دن كـر انسـان و شـكوفا    ةاند تا با پرورش عقل و انديش ـ بر عهده گرفته ،استمرتبط انسان 

ها از تمـام   ) مسير هدايت، تربيت و پاكسازي انسان٤٣: ١٤١٤رضي،  فطرت او (ن ك: سيد

اي حيات مادي را به سامان برسانند و اين مهـم در بسـتر   ه هاي اخلاقي و نابساماني آلودگي

امكـان   ،تـرين موجـود عـالم    الهي بـه شـريف   ةعنوان برترين هدي آزاد و اختيار بشر به ةاراد

  توان گفت: پيمايد. در تبيين اين سنت الهي مي يند خود را ميافر

خداونـد از اسـباب   ؛ ارتباط مستقيم و ديدن خدا براي انسان محـال اسـت  روي كه  از آن

سورة اسـراء بـر    ٩٥و  ٩٤. آيات دكربراي انتقال فيض و پيام خود به انسان استفاده  يمرتبط

 دوم؛ ي استدزندگي بشر زميني و مادو نكتة كلان در اين زمينه اشاره دارند؛ نخست اينكه 

عيت قـرار  . اين دو مطلب در كنار اين واقپذير است هدايت الهي تنها از راه وحي امكان آنكه

رو، سنت الهي بر آن  اين  . ازرا ندارند وحي الهيت دريافت يقابل بشر، افراد دارد كه يك يك

كـه از شـرايط و   انتخـاب كنـد   ها افرادي را  خداوند سبحان از ميان خود انسانقرار يافت تا 

همـان  در بيان اثبات نبوت و رسالت يا  توان دريافت و انتقال برخوردار باشند. امام صادق

كه نمادي از توحيد ربوبي الهي اسـت، از ايـن اسـتدلال بهـره     طريق انتقال هدايت تشريعي 

 تكَُونُـواْ  لَـم  مـا  ويعلِّمكُـم «ة مفـاد جمل ـ افزون بر اين،  ).١٦٨: ١ ج، ١٣٦٥كليني، (جويد  مي

، هدايت پيامبر وحي و بدون دارد كهدلالت  ،در بيان جايگاه اين ارتباط) ١٥١: (بقره» تَعلمَونَ

  د. نپيدا كنانتقالي از اين مسير، دسترسي   علومدستكم به بخشي از  دنتوان نمي ها هرگز انسان

، ولايـت، اطاعـت و هـدايت    آن شد كه كرديم، حاصل نگرش به آنچه به اختصار اشاره

 ، در جهـت تحقـق آن  ها انسان به پيامبران و برگزيدگانِوند، امور اختصاصي براي خدا يعني

: دكـر فـي  رو هـادي مع  ، وليهالاطاع نسبت داده شد و خداوند ايشان را واجبهدف كلان، 

 اسـت  سـزاوارتر  خودشـان  از مؤمنـان  بـه  نسـبت  ؛ پيامبر»أَنفُسهِم منْ بِالْمؤْمنينَ  أَولى    النَّبىِ«

اطاعت برگزيدگان خود را در كنار اطاعت خويش قـرار داد و  خداوند  چنانكه .)٦حزاب: ا(
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 ؛ كسـى »حفيظًا علَيهِم أَرسلْنَاك فَما  تَولى ومن اللَّه أَطَاع فَقَد الرَّسولَ يطعِ من« :دكربه آن امر 

 و( نگهبـان  را زنـد تـو   سـرباز  كـه  كسـى  و كـرده  اطاعت را خدا ،كند اطاعت پيامبر از كه

، عبـارت  ثمرة اين اطاعـت  ).٨٠ نساء:) (نيستى او مسئول برابر در و( نفرستاديم او) مراقب

سبب آن بـا انسـان ارتبـاط وحيـاني      يعني همان امر و هدفي كه خداوند به، هدايتاز  است

  ١.)٥٤نور: ( شد خواهيد كنيد، هدايت اطاعت او از اگر »تَهتَدواْ تُطيعوه وإِن« كردبرقرار 

بـه   ،سازمان رسالت بايد دانست شرط اصلي تحقق اين مهـم  ةاز نگاه كلان به برنامپس 

كه ايـن   بوده حكم خرد و انديشه، مصونيت و درستي انتقال پيام الهي توسط انسان منتخب

انديشه از ديدگاه قرآن نيز براي تحقق اتمام حجت الهي ضروري دانسته شده اسـت كـه از   

  شود. عصمت ياد مي اين امر در اصطلاح با عنوان

  عصمت 

كه در زبان عرب بازداشتن و منع است » عصم« ةو از ريش» حفظ«معناي  عصمت در لغت به

). در اصـطلاح دينـي مسـلمانان، عصـمت بـه      ٤٠٤: ١٢ ، ج١٤١٤منظـور،   (ابن دهد معنا مي

در  ٢شود و آن مصونيت معصـوم در مقابـل گنـاه يـا خطاسـت.      مصونيت خاصي اطلاق مي

ك:  (ن اين مقام معنوي و روحي است ٣بحث مهم ماهيت و چگونگي ،د و كلامعقاي ةحوز

                                                           
  .٦. ن ك: مقالة نگارنده با عنوان امامت و خاتميت از نگاه قرآن و روايات، مجلة كتاب قيم، شمارة ١

. مرحوم شيخ مفيد كه گفته شده اولين متكلمي است كه به تبيين اصطلاحي عصمت پرداخته است، در ايـن  ٢

شـيخ مفيـد،   ( توفيق الذي يسلم بـه الإنسـان ممـا يكـره إذا أتـى بالطاعـة      العصمة من االله تعالى هي النويسد:  زمينه مي

العصمة من االله تعـالى لحججـه هـي التوفيـق و اللطـف و      نگارد:  يالاعتقادات م حيدر كتاب تصح اي) ١٣٥ الف:١٤١٣

لدين در . خواجـه نصـيرا  )١٢٨ب: ١٤١٣شـيخ مفيـد،   ( الاعتصام من الحجج بها عن الذنوب و الغلط في دين االله تعالى

 إنّها ملكة لا يصدر عن صاحبها معها المعاصى، و هـذا علـى رأى الحكمـاء   نويسد:  تعريف عصمت از نگاه فلاسفه مي

  ).٣٦٩: ١٤٠٥(طوسي، 

. چند ديدگاه مشهوردر اين زمينه عبارتند از: لطف الهـي، عـدم آفـرينش گنـاه، توانـايي بـر اطاعـت، ملكـة         ٣

  نفساني. 
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آن  ةترين مرتب تقوا و عالي ةنهايي ملك ةدر علم اخلاق مرتب .)٢٣: ١٣٨٨يوسفيان و شريفي، 

  ). ٨: ١٣٩٠ شود (جوادي آملي، عصمت بيان مي

منـدي اسـت   نفساني نيرو ةمقصود از عصمت دارا شدن توفيق يا ملك يدر نگاه فراگير 

ينـد حاصـل آگـاهي كامـل و     اترين شرايط است و اين بر كه مانع از ارتكاب گناه در سخت

. ايـن ملكـه بـا عنايـت     خواهد بودقوي بر مهار تمايلات نفساني  ةدائم به زشتي گناه و اراد

معنـاي   رو بـه  از اين ؛شود يابد و از نظر فاعليت به خدا نسبت داده مي خاص الهي تحقق مي

ب: ١٤١٣، ك: شـيخ مفيـد   (ن ١يستشخص در عدم ارتكاب گناه و سلب اختيار او ناجبار 

  .)٣٦٩: ١٤٠٥ ،؛ خواجه نصيرالدين طوسي١٢٨

برانگيز، حساس و تأثيرگذار مقولة عصمت پـس از شـناخت اجمـالي و     سه محور بحث

بحث ثبوتي از آن عبارتند از: اثبات، مصاديق و حيطـه و دامنـة آن كـه محـور سـوم يعنـي       

كند، چرا كه شاخص نـوع   تر مي رسي محدودة عصمت سهم كاربردي اين مقوله را نمايانبر

  بخشد.   هاي امكاني در رابطه با معصوم را تعين مي ها نسبت به حوزه ميزان حساسيتتعامل و 

  ها و مراتب عصمت گونه

ا در تـرين آنهـا ر   هاي اين جايگاه تا عالي مقام عصمت، جايگاهي است كه مراتبي از حداقل

هاي متفاوتي تقسيم  تناسب متعلق آن به گونه دهد. حتي بايد گفت عصمت به خود جاي مي

شود. بر اين اساس در دانش كلام كه خود را متكفل تبيين اين آموزه و مسائل پيرامـوني   مي

هـا و مراتـب را    اين گونه ٢هاي آن بيان شده است. در تبيين لايه مراتبي و داند، اقسام آن مي

  گونه برشمرد: ان اينتو مي

                                                           
اسـت   يارتكاب عمل ـ ،و منظور از گناه يعني گناه است ترك اعمال حرام مطابق اين تعريف، عصمت ةلازم. ١

  .)١٩٧ :١٣٧٧ ،يزدياست (مصباح  شده انيكه واجب ب يترك عمل ايشود  يم دهيكه در فقه حرام نام

مـام. در  . دو منبع نسبتاً جامع در اين زمينه عبارتند از: كتاب پژوهشي در عصمت معصـومان و كتـاب عصـمت ا   ٢

كتاب نخست، ذيل بخش دوم، مسئلة عصمت انبيا مطرح و در قالب چهار فصل بيان شده است كه عبارتند از: عصمت 

در مقام تلقي و ابلاغ وحي، عصمت در اعتقادات، عصمت در اعمال، عصمت در خطا و نسيان. در كتاب دوم عصـمت  

  هاي متعددي هستند. هر يك شامل گونه به دو دستة كلي شامل عصمت عملي و علمي تقسيم شده است كه
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  الف) عصمت تبليغي 

  وحي.  ابلاغ و دريافت مقام در معناي مصونيت به 

  ب) عصمت تكليفي

اين عصمت و شمول گناه  ةمحدود گناه. هرچند دردادن  انجام از يعني مصونيت عملي 

  دارد.   وجود اسلامي تفاوت نظر ميان متكلمان ،صغيره يا انحصار عصمت از گناه كبيره

  عصمت عقيدتيج) 

  معناي باور درست داشتن پيش و پس از احراز مقام نبوت و رسالت.   به 

  ه) عصمت رفتاري

  نسيان.   و خطا از يعني دوري 

 ـدلالـت دار  عصمت پيامبر اكـرم  ةاز ميان آيات كليدي كه به موضوع محدود د و بـا  ن

مفسـران و   يقي آرانيازمند بررسي تطبي ،شده در ذيل آن هاي گوناگون طرح گاهدتوجه به دي

 ة. حيط ـتـوان نـام بـرد    را مينجم  ة، آيات نخست سورهستنداز آن  ييند مستند و روشنابر

  ١.استعصمت گفتاري، محوري است كه در آيات سوم و چهارم اين سوره تجلي يافته 

براي نيل به اين هدف نخست مـروري بـر آيـات نخسـت سـوره لازم اسـت و آنگـاه        

ن و شـواهد  يو سـپس بـه قـرا    گيـرد  مي ديدگاه مفسران صورت بخشي به بندي و نظم دسته

  . خواهد شدديدگاه برگزيده پرداخته 

  نجم ةآيات نخست سور

سورة نجم از سور مكي قرآن اسـت كـه در مصـحف، بعـد از سـورة طـور قـرار گرفتـه اسـت          

). اين سوره پس از سورة توحيد و بعد از هجـرت اول بـه حبشـه در سـال     ١١٧تا:  (سيوطي، بي

  ).  ٥١: ٩تا، ج الدين، بي نام گرفت (شرف» النجم «دليل آية اول سورة  هفتم بعثت نازل شد و به

كيدي بر صـدق  أنجم از لحاظ ترتيب نزول بيست و سومين سوره و محتواي آن ت ةسور

                                                           
و  ياثبات عصمت حضرت در مقام تلق يبرا ييتنها است كه به ينقل لينجم از دلا ةسوم و چهارم سور يةآ. ١

  توسط متكلمان استفاده شده است. يابلاغ وح
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الهي و رسيدن وحي به ايشـان اسـت. از ديگـر     ةگفتار پيامبر در ديدن مشاهد رباني و فرشت

كـه  يها و ملا رد عقايد عرب در مورد بتاين موارد اشاره كرد: توان به  مسائل اين سوره مي

كننده، هشدار در مورد قيامـت   منان صالح، محكوم كردن كفار تكذيبؤو شفاعت، ستايش م

دليـل تكـذيب    ه كـه بـه  تذكري از بعضـي اقـوام گذشـت    و مندي انسان از تلاش خود و بهره

  ). ٧٤: ٢تا، ج  پيامبران و سر زدن از دعوت آنها، توسط خداوند مجازات شدند (دروزه، بي

عصـمت يعنـي اثبـات، مصـداق و      ةصورت مستقيم به هر سه مسـئل  اين سوره به تآيا

 الْهـوى  عنِ ينْطقُ ما و« عبارتند از:نجم  ةآيات سوم و چهارم سور ،يابد آن ارتباط مي ةحيط

 آنچـه  گويد* نمى سخن نفس هواى روى از هرگز و ؛)٤ و ٣(نجم: »يوحى وحي إِلَّا هو إِنْ

  است.  شده وحى او به كه نيست وحى جز چيزى آورده

مـورد اجمـاع ميـان مفسـران      ةدر تبيين آيه، اثبات اصل عصمت و مصداق آن دو مسئل

 يأيو منش ـ خواهد بـود ن يشخص أشسته از منابرخ رسول نطق حضرت. بر اين اساس است

از گفتـار   يچـه بخش ـ  يمتعلـق عصـمت اله ـ   نكـه يااما كند.  يم تيآن را كنترل و هدا ياله

 سـت يرو ن هروب يواحد نييبا تب ،هايي است اين نطق شامل چه حوزه ةو دامن حضرت است

حاضر با تقسيمي برآمده از اين آيـات،   در مقالة. اند مطرح شده يمتفاوت يها دگاهيو در آن د

عصـمت   ةو به تبيـين گسـتر   يمكن ميتقسيم و غيرگفتاري  ١عصمت را به دو بخش گفتاري

  .يمپرداز نجم مي ةگفتاري با محوريت دلالت آيات نخست سور

  ها وجوه ممكن در تفاوت ديدگاه

اد كـلام و درك مـراد   نحوى با كلام ارتباط لفظى يا معنوى داشته و در فهم مف ـ امورى كه به

ن ي(قـرا  بـه كـلام پيوسـته باشـد     اين امور خواه د؛نشو خوانده مي نيقرا ،دنگوينده مؤثر باش

 ـي(قرا همتصل) و خواه گسست ن يالفـاظ باشـد كـه آن را قـرا     ةن منفصل) و نيز خواه از مقول

صـفات و  مانند شرايط و موقعيت صدور كلام،  الفاظ نباشد؛ ةنامند و خواه از مقول لفظى مى

هاى عقلى، حقايق علمى و وقـايع   و مشخصات مخاطب، برهان ها تهاى متكلم، حال ويژگي

                                                           
  هاي گوناگون علم و عمل را دربر گيرد. تواند حوزه . عصمت گفتاري مي١



  ٧٢٣ نجم  ةنخست سور اتيآ تيبا محور رسول خدا يعصمت گفتار ةدر گستر ها دگاهيد ةمقارن

(رجبي،  نامند عقلى مىو  ن لبىيقرا ن غيرلفظى يايقرا خارجى مربوط به مفاد كلام كه آن را

اى از كلمـات،   بـر مجموعـه  حـاكم  ساختار كلـى  كه همان  ١سياقناگفته نماند  ).٨٣: ١٣٨٢

  .  آيد شمار مى لفظى به ةپيوست ةقرين ،گذارد و بر معناى آنها اثر مى استات جملات يا آي

نجم با توجه به اين گفتار، به دو عامل اصلي  ةها به آيات نخست سور تفاوت نگاه أمنش

، اختلاف ديدگاه در آيات ديگر ن خارجي. به بيانيهاي داخلي و قرا كند؛ نشانه بازگشت مي

ن يهايي از بيـرون واژگـان آيـات، يعنـي قـرا      اژگان و گاه به نشانهمورد بحث گاه به تبيين و

  گردد.   خارجي بازمي

  هاي داخلي الف) نشانه

يي بـراي تفـاوت   أمنش ـ شـايد شناسي واژگان نطق و وحـي   در آيات مورد بحث، مفهوم

 كنـد  مشخص مـي  ذكورم ةديدگاه باشد. افزون بر اين دقت در اعراب و نقش واژگان دو آي

 ٢هاي ديگـري در آراي مفسـران باشـد.    تفاوت ةايجادكنند شايد »هو«كه تعيين مرجع ضمير 

تـوان   اتحاد نظر دارنـد. از سـياق نيـز مـي     »ينطق«البته تمامي مفسران در مرجع ضمير فعل 

  در تبيين آيات نام برد.  ياي داخلي براي گرايش و كشش به ديدگاه خاص عنوان قرينه به

                                                           
مـن دوالّ   -الذي نريـد فهمـه   -كل ما يكشفه اللفظ  و نريد بالسياق. شهيد صدر در تعريف سياق آورده است: ١

كلاما واحدا مترابطا، أو حالية كـالظروف و   -الذي نريد فهمه -أخرى، سواء كانت لفظية كالكلمات التي تشكلّ مع اللفظ

مراد از سياق تمام آن چيزى است كه قابليـت دلالـت    ؛ضوعالملابسات التي تحيط بالكلام و تكون ذات دلالة في المو

ن لفظى و غيرلفظى مانند ظرف مكان يا زمان يا وجود عهد ذهنى يا نوع مخاطب و متكلم. دلالت يدارد، اعم از قرا

). ١٢٣: ١  ج ،١٤٢٥ ،(صـدر  آيـد  دست مـى  بندى آنها به ها و جمع دلالت ةمجموع ةسياق دلالتى است كه از ملاحظ

كند، از جمله به سـياق   ي در فصلي در بازشماري آنچه به فهم و تعيين معنا در هنگامة بروز اشكال كمك ميزرشك

دلاله السياق، فانها ترشـد الـي تبيـين المجمـل و القطـع بعـدم       نويسد:  اشاره دارد و پنج نقش متفاوت را براي آن مي

  ).٣٣٥: ٢، ج ١٤٠٩(زركشي،  دلالهاحتمال غير المراد و تخصيص العام و تقييد المطلق و تنوع ال

هشـام،   و زائده باشـد (ابـن   لهيمخفف از ثقه، ينافه، يشرط شايد» إن« يزبان عرب ي. هرچند طبق قواعد دستور٢

تلقي شـده   هيناف يه،در آ» ان«دهد كه  يموجود و شرح مفسران نشان م يفارس يها ترجمه يبررس )٨٤ - ٨١ :١٣٩١

نقـش   هيآ ني) اما در ا٨٢ :شود (همان يمهر دو وارد  هيو فعل هياسم ةبودن بر سر جمل هيدر صورت ناف» إن«است. 

  .  داشته استمفسران ن نيب دگاهيتفاوت د جاديدر ا يثرؤم



٧٢٤ ١٣٩٤زمستان ، ٤ ، شمارة٢ ، دورةنامه تفسير قرآن پژوهش 

  يهاي خارج ب) نشانه

هايي از بيرون واژگان آيات، يعنـي   ن داخلي، گاه اين تفاوت نگاه به نشانهيعلاوه بر قرا

 ،گردد. تبيين مفسران نخستين و سخنان پيشوايان شيعه در ذيـل آيـات   ن خارجي بازمييقرا

ن نزول و در نظر گرفتن مصـداق، تعريـف مفسـر از    أكيد بر شأت ١.ستها يكي از اين نشانه

هماننـد   ،هـا و اعتقـادات پيشـين مفسـر     رهاي ديني همچنين برخي انديشـه دين و گفتا ةواژ

هاي وحي قرآني از غير آن) مـورد   وحياني دانستن تمام سخنان رسول خدا (با لحاظ تفاوت

ن خـارجي  ي... قـرا  بديهي و آشكار بـودن آن و  دليل صريح قرار نگرفتن يك گزاره به ةاشار

  .ندثرؤمتفاوت مهاي  ديگري هستند كه در ايجاد ديدگاه

ن خـارجي يـا   يكه شـامل قـرا  (ها، به دلايل هر ديدگاه  در ادامه ضمن بازشماري ديدگاه

  ود.ش اشاره مي )داخلي است

  هاي اصلي ديدگاه

مناسـب اسـت بـه دو     ،هاي مفسران در ذيل آيه ي و تفصيلي ديدگاهيپيش از بررسي جز

آيات مربـوط  كه روشن است  ،ان شدگونه كه بي ديدگاه كلان در اين رابطه اشاره شود. همان

چرا كـه نهـاد يـا موضـوع ايـن قضـيه، نطـق و سـخن          ند،گفتار پيامبر ةبه عصمت در حوز

 ةحضرت است كه حكمِ وحياني بودن را به خود اختصاص داده است. اما مقصـود از حيط ـ 

  .  شود ميرو  هاين موضوع يعني گفتار رسول خدا، با دو خوانش و تفسير روب

 يا فراگير.  گفتار شمولي .١

 ي. ئگفتار جز .٢

مقصود از گفتار شمولي، مصونيت گفتاري رسول خدا در تمامي مصاديق نطق و سـخن  

  است. 

                                                           
وحـي در وحـي ابلاغـي يـا همـان       ةاي لفظي بر انحصار معناي واژ در تبيين آيات مورد نظر، هرچند قرينه. ١

 »يوح ـ«كار رفتن مفهـوم   در قرآن، به يمختلف وح يمعان دأيياطبايي ضمن توحي تشريعي وجود ندارد، علامه طب

 ـيدور از رسـم ادب د  ،شـود  يامبران القـا م ـ ي ـو پ اي ـكه بر انب ياز كلام ريغ ييدر معنارا در اين آيات   دانـد  يم ـ ين

  .)٤٢٣ :١٣٧٤، ١٢ ج ،يي(طباطبا



  ٧٢٥ نجم  ةنخست سور اتيآ تيبا محور رسول خدا يعصمت گفتار ةدر گستر ها دگاهيد ةمقارن

اما مقصود از عصمت گفتاري جزئي، مصونيت گفتـاري ايشـان در بخشـي از مصـاديق     

  . خواهد بودگفتار 

و  اند فتهباورمندان به عصمت فراگير، عصمت گفتاري جزئي را نيز پذيركه روشن است 

دانند. به بيان ديگر اين مفسران بـا دلايـل خـود ضـمن      عصمت گفتاري مي ةرا نماد ويژ آن

را فراتر از مقام دريافت و ابلاغ كتاب آسماني و شامل تمـامي   مصداقي موضوع، آن ةتوسع

تطـابق بـا    نبـة و ميان وحي قرآني و ديگر سخنان حضـرت از ج  اند سخنان حضرت دانسته

 ـ   قائل نيستندكم وحياني بودن تمايزي واقع و شمول ح گاه اصـلي،  د. افـزون بـر ايـن دو دي

طـور   كننده بـه عصـمت جزئـي و كلـي، بـه      برخي مفسران با برشمردن دلايل مختلف اشاره

   ١اند. از آن ارائه نداده يمشخص ةواضح نتيج

 :هاي مطرح در ذيل آيات تر ديدگاه اما اينك بررسي جزئي

  عصمت گفتاري جزئي  

از جمله  ،مفسران بر مبناي منش و روش تفسيري خويش و با استناد به دلايليبرخي از 

نجم، موضوع حكم عصمت را به بخشـي از گفتـار آن حضـرت     ةسياق آيات نخست سور

تطبيـق  گفتارهـا و سـخنان حضـرت     يتمـام  و در نتيجه آيه را بر فراگيري اند محدود كرده

  اند. نكرده

به عصمت پيامبر در آن حوزه اشاره دارد، با دو تفسير و تبيين آن بخش از گفتار كه آيه 

در تبيـين و تفسـير    پـذير  مواجه شده است كه اين تفاوت، به رويكرد مفسر در منابع استناد

  دارد.بازگشت آيات وحي 

  وحي قرآن ةعصمت در حيط

در ابـلاغ و همچنـين    دلالت آيات مورد بحـث بـر عصـمت پيـامبر     ،بيشتر ارباب تفسير

                                                           
 ـآ اقيس ـ ،يو خارج يداخل قراينمناسب است كه مفسر با توجه به  زينكته ن نيتوجه به ا .١ از  يك ـيرا در  هي

هـا   طهيح ريدر سابه عصمت پيامبر  يبر عدم اعتقاد و يليامر، همواره دل نيو ا تطبيق داده استعصمت  يها حوزه

  شود. نمي يتلق



٧٢٦ ١٣٩٤زمستان ، ٤ ، شمارة٢ ، دورةنامه تفسير قرآن پژوهش 

  اند.  دريافت وحي قرآني را پذيرفته

سوم كـه سـخن    ةرا قرآن دانسته و با توجه به آي »ان هو«بن ابراهيم مرجع ضمير  علي .١

داند، دلالـت آيـه را بـر عصـمت      گفتن رسول خدا را برخواسته از ميل و نفساني نمي

  .)٣٣٤: ٢ ، ج١٣٦٧دارد، تبيين كرده است (قمي،  پيامبر در آنچه از قرآن بيان مي

در  امبري: پداند مي اميپ نيا نييدر مقام تبرا  هيآ ،چهارم سدة ياز مفسران سن يسمرقند .٢

 ياسـت از سـو   يـي و قـرآن وح  دي ـگو ينفس سـخن نم ـ  يقرآن بر اساس هوا ةطيح

  .)٣٥٩ :٣تا، ج  يب ،يخداوند (سمرقند

صداق موضوع و م ةحيط »في القرآن و ما يوديه«با تعبير  ،شيخ طوسي نيز، در ذيل آيه .٣

در دريافت وحي قرآني و  ١اسلام آيه را تبيين و دلالت اين دو آيه را بر عصمت پيامبر

  .)٤٢٢: ٩تا، ج  كند (شيخ طوسي، بي رساندن آن به مردم معرفي مي

 اعتقاد دارددر ابتداي ثلث دوم تاريخ تفسير، زمخشري آشكارا و با توجه به ظاهر آيه  .٤

 ،كنـد  از قرآن بـراي شـما بيـان مـي     آنچه پيامبركه  آن هستند اين دو آيه بيانگركه 

و ديدگاه شخصي وي نبوده، بلكه وحي الهي و از جانـب خداونـد    اهو ةسخني ساخت

  .)٤١٨: ٤ ، ج١٤٠٧(زمخشري،  است متعال

در بررسـي احتمـالات ممكـن در     بود،ششم  سدةزيست وي نيز  ةفخر رازي كه زمان .٥

كنـد. نخسـت آنكـه     ميان مفسران اشـاره مـي  به دو ديدگاه مشهور  »هو«مرجع ضمير 

 گونـه اسـت: مـا    صورت معناي جمله ايـن  در اين ؛داشته باشدبازگشت ضمير به قرآن 

يعني  ،پيش بيان شد ةدومين ديدگاه آن است كه ضمير به آنچه در آي ؛وحي إلا القرآن

م سوم، نطق كه همان كلا ةگفتار و نطق رسول خدا بازگشت كند، چرا كه در ضمن آي

 هـو  و كلامـه  : مـا چنين خواهد بـود  صورت معناي جمله ، در اينشود مياست مطرح 

 ). ٢٣٥و  ٢٣٤: ٢٨ ، ج١٤٢٠رازي،  (فخر٢وحي إلا نطقه

                                                           
  داند.   ميمكرم اسلام  ينب صراحت به صاحب راية دوم سورة نجم، مقصود از آ حيدر توضوي . ١

كند و آن اينكه آية دوم كهانـت و غوايـت    خواند نيز اشاره مي سومي كه آن را ابعد و ادق مي. وي به ديدگاه ٢

كند؛ آية سـوم ردكننـدة ديـدگاه كـاهن و شـاعر بـودن اسـت؛ در آيـة چهـارم           و شاعري را از رسول خدا نفي مي

 



  ٧٢٧ نجم  ةنخست سور اتيآ تيبا محور رسول خدا يعصمت گفتار ةدر گستر ها دگاهيد ةمقارن

وي معتقـد   ١دانـد.  فخر رازي نيز دليل مخالفت خود با فراگيري آيه را سياق آيـه مـي  

اگر به قرآن بازگردد، چرايي اين گفتار روشن است و اگر به قول و  »هو«است ضمير 

مقصـود از قـول پيـامبر،    كـه  سياق بايـد گفـت    دليل به ،گفتار رسول خدا نيز بازگردد

گفتند آن سخن شـاعرانه اسـت    كردند و مي گفتاري است كه مشركان در آن ترديد مي

را در پـي  ه اعتـراض مشـركان   دانـد. آنچ ـ  كند و آن را شعر نمـي  را رد مي خدا آن كه

افزايد اگر ديدگاه مفسـراني را بپـذيرم كـه تمـام      حال فخر مي قرآن بود. با اين داشت،

 ٢لازم است وحي به الهام تفسير شود. ،دانند سخنان پيامبر را برآمده از وحي مي

علامه طباطبايي در دورة متأخر با توجه دادن به سياق آيات دوم تا پـنجم سـورة نجـم،     .٦

تـر شـمرده و در تحليـل ايـن نگـاه بـا        دگاه عصمت جزئي در حيطة قرآن را مناسبدي

و امكان شمول آن نسبت به تمامي آنچه از پيامبر شنيده » نطق«پذيرش مطلق بودن واژة 

نويسـد:   دانـد و مـي   شود، مانعِ پذيرش اين اطلاق ظاهر را سياق و مخاطب آيات مي مي

طور مطلق نفى شده و مقتضاى ايـن   ر آن نطق بهو د هرچند مطلق است »ما ينطق«ة جمل

كـه در   رو از آن، مبر نفى شـده باشـد  اسخنان پي تمامياطلاق آن است كه هواى نفس از 

را و قرآنـى را   حضرت ن دعوتامشركو  ن استابه مشرك »صاحبكم«اين آيات خطاب 

ايـن   با توجه به رو از اينپنداشتند،  دروغ و افتراى بر خدا مىكرد،  بر آنان تلاوت ميكه 

ن را ادر آنچـه كـه شـما مشـرك    رسول خـدا   است كه آنمنظور بايد پذيرفت  مقام ةقرين

                                                                                                                                        
 "يمـا غـو  "و كـاهن نبـودن    "ما ضل" بر اين اساس فرمايد سخنش نيست مگر وحي و كاهن و شاعر نيست. مي

. دنـد ينام يشاعر م ايكه حضرت را كاهن  كند دلالت مي ير رد سخنان كسانبسوم  يةو آاست شاعر نبودن حضرت 

  .استو از جانب خداوند  يبلكه وح ؛نه سخن شاعرانه ؛، گفتار حضرت نه سخن كاهنانهرو از اين

رين و هو أن النبي صلى اللّه عليه و سـلم  الظاهر خلاف ما هو المشهور عند بعض المفسنويسد:  . وي صراحتاً مي١

  ).٢٣٦: ٢٨  ج ،١٤٢٠(فخر رازي،  ما كان ينطق إلا عن وحي، و لا حجة لمن توهم هذا في الآية

دليـل قراينـي از آن    دهد كه احتمال آن از سوي فخر بعيد نيست، هرچنـد وي بـه   . طرح اين انديشه نشان مي٢

ايـن نگـاه را   عدم اجتهاد حضرت است كه  كند، آن را در ذيل آيه مطرح  رويگرداني دارد. از ديگر مباحثي كه فخر

رسـد مسـئلة    نظـر مـي   كند. بـه ثبات را احرف  نياوجود ندارد كه  يزيچ هيآداند و از نگاه وي در  مي خلاف واقع

  شده، تأثير مستقيمي در تحليل فخر از آيه داشته است. عنوان يك اصل پذيرفته اجتهاد رسول خدا به
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از هـواى   برآمـده كند، سـخنانش   خواند و آنچه از قرآن برايتان تلاوت مى سوى آن مى به

گويد وحيـى   مى حوزهگويد، بلكه هر چه در اين  نفس نيست و به رأى خود چيزى نمى

 ).٢٧: ١٩، ج ١٤١٧(علامه طباطبايي،  فرستد  او مىسوي  ى بهاست كه خداى تعال

شناسي و نگاه سـياقي و   همانند اين واكاوي براي رسيدن به مقصود آيه كه شامل واژه .٧

تـوان   يند سياق آيه را ميادر نهايت سوق يافتن تفسير به بر است،تفسير برآمده از آن 

 ـ »هو«مير وي مرجع ض در تفسير روح البيان نيز مشاهده كرد. چهـارم را قـرآن    ةدر آي

ديـدگاه   »ما يصدر نطقه بالقرءان عن هـواه و رأيـه أصـلا   «كيد بر تعبير: أداند و با ت مي

 پـذيرد (حقـى   نطـق قرآنـي را مـي    ةدلالت آيه بر عصمت جزئي حضرت در محـدود 

 ).٢١٤و  ٢١٣: ٩تا، ج  بروسوى، بي

دهد. وي  مورد خدشه قرار مي دروزه دلالت آيه بر عصمت گفتاري و رفتاري پيامبر را .٨

كيد بر صحت خبرهاي پيامبر در اتصال وحـي الهـي   أروح و سياق آيات را در صدد ت

داند. وي دلالت آيه بـر عصـمت    آيات قرآن بر آن مي يبه ايشان و ديدن فرشته و القا

شـود و وحيـاني دانسـتن آن را     نبي در تمام آنچه (شامل قول و عمل) از او صادر مي

داند و اين نگاه را در تعارض با نصوص قرآنـي كـه از اجتهـاد پيـامبر      بزرگ ميمجاز 

آن حضرت معرفـي   ةهاي قرآن نسبت به پيامبر و همچنين سير دهد و با عتاب خبر مي

اما دلالت آيه  ،پذيرد ييدات الهي براي رسول خدا را ميأكند. دروزه وجود الهام و ت مي

 توجه دادن به طبيعت بشري نبوي كه قـرآن آن  پذيرد. وي با بر عصمت مطلق را نمي

را  امـا آن  ،پذيرد مي )كه ايمان به آن لازم استرا (عصمت نبوي  ةييد كرده، مسئلأرا ت

صـواب و تـرك اولـي     ،داند، بلكـه از خطـا   معناي فراگيري مطلق و شمولي تام نمي به

بـا   راند. وي معناي عصمت نبـوي را دوري وي از مخالفـت   سخن مي رسول خدا

 .)٨٠: ٢  ، ج١٣٨٣(دروزه،  كند قرآن و كتمان وحي يا تحريف و تبديل آن تفسير مي

وي بر اين انديشه است كه نفي شـدن   پذيرد. عاشور ديدگاه عصمت فراگير را نمي ابن .٩

نفسانيت در نطق، اقتضاي نفي جنس سخنان حضرت از اتصـاف بـه هـواي نفـس را     

 بـر ايـن  بـا وجـود    .ن همانند ارشادهاي نبـوي چه اين نطق قرآن باشد يا غيرقرآ ؛دارد

 سـبب  نگارد: اينجا مقصود قرآن است، لأنـه  اساس سياق و تناسب اشكال و پاسخ مي



  ٧٢٩ نجم  ةنخست سور اتيآ تيبا محور رسول خدا يعصمت گفتار ةدر گستر ها دگاهيد ةمقارن

پـردازد و   هاي سخنان حضرت در غيرقرآن مـي  وي همچنين به گونه ١عليهم. الرد هذا

ييـداتي  أهم بر وحياني بودن و همچنـين اجتهـادي بـودن برخـي سـخنان حضـرت ت      

  .)١٠١: ٢٧  ج تا، بي عاشور، (ابن آورد مي

نجم بيـانگر عصـمت جزئـي     ةمفسراني كه از آنان ياد شد، برآنند كه آيات نخست سور

كننده به عصمت وحياني پيـامبر گرامـي اسـلام در دريافـت و ابـلاغ       كلام حضرت و اشاره

  .  هستندآخرين كتاب آسماني 

اند.  عصمت قرآني گرايش يافتههاي اخير اهل سنت نيز به  بخش زيادي از مفسران سده

مقصـود  غازى،  آل ملاحويشحجازى، نووي جاوي، قاسمي، سيد قطب و  ابياري، زحيلي،

 ،١٤٢٢الزحيلي، ؛ ٢٤٤ :١١  ج ،١٤٠٥ابياري، ( دانند قرآن مي ةاز آيه را سخنان پيامبر در حوز

ــووي، ٥٥٦: ٣  ،ج١٤١٣؛ حجــازي، ٢٥٢٥ :٣  ج : ٩  ، ج١٤١٨؛ قاســمي، ٤٦٣ :٢  ، ج١٤١٧؛ ن

   .)١٩١: ١  ، ج١٣٨٢؛ ملاحويش، ٣٤٠٦: ٦  ، ج١٤١٢سيدبن قطب،  ؛٥٨

 ـ به ديدگاه مخالفان فراگيري، آشـكار مـي   اي نگاه دوباره  عمـده دليـل موافقـان    كـه  د كن

سياق و دوم شواهد خارجي بر نفـي عصـمت    ةنخست مسئل است:عصمت جزئي دو دليل 

كه وجود عصمت فراگيـر بـراي رسـول خـدا را      يهاي فراگير، شامل شواهد نقلي يا گزارش

  د.  شو كنند و پذيرش عموميت آيه به تعارض با آن دلايل منجر مي نفي مي

توجه ديگر اينكه دليل دوم مخالفان، تنها از سـوي مفسـران اهـل سـنت      شايان ةدو نكت

طرح شده است و اينكه از سوي موافقان عصمت جزئي سخني از دلالت الفـاظ و واژگـان   

شود و در مقابل برخي دلالت الفاظ آيات بر فراگيـري   ت بر عصمت جزئي مشاهده نميآيا

  اند. صراحت پذيرفته عصمت را به

  عصمت در موضوع جانشيني 

اند، در تبيين آيات مورد نظر با اسـتناد بـه    داشتهگرايش برخي از مفسران كه به تفسير اثري 

  اند.   دانسته و منزلت امام علياحاديث، دلالت آن را متوجه سخنان حضرت در شأن 

                                                           
عاشور با استناد به قياس اولويت معتقد است كه نفي نطقِ از روي ميل مقتضي نفي فعـل و   با وجود اين ابن. ١

حكم برخاسته از هواي نفس هم هست، چرا كه پاك و منزه بـودن از سـخن گفـتن از روي هـواي نفـس برتـرين       
  مرتبة حكمت است.
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 دوم، با استناد به پنج روايت كـه بـه فـرود آمـدن سـتاره      ةفرات كوفي از مفسران سد .١

ن نـزول و دلالـت آيـه را بـر     أاشاره دارد، ش ـ حضرت علي ة(شهاب سنگ) بر خان

عنوان نمونه در يكي از ايـن   داند. به پيرامون تعيين جانشين مي عصمت گفتار پيامبر

في علي بن أبـي طالـب إِنْ هـو إلَِّـا وحـي        و ما ينطْقُ عنِ الْهوى« :ت آمده استروايا

  ). ٤٥٣ - ٤٤٩: ٤١٠(فرات كوفي،  »هأنا أوحيته إلي  يوحى

ده كراستناد  يثيبه احاد ،سوره نيا ييابتدا اتيدر شرح آنيز  نينورالثقل ريصاحب تفس .٢

 تيولا، ينيجانشتبيين  ةمسئل در امبريپ كه شود ياست كه از مجموع آنها استفاده م

گفته است و اين ن يجز وح يخود سخن تياهل ب ليو فضا يو امامت حضرت عل

طبيعي يا ارتبـاط نسـبي و سـببي صـورت نگرفتـه       ،هاي عاطفي علاقه نبةسخنان از ج

ما ضَلَّ صاحبكُم و ما «كند:  در ذيل آيه نقل مي گونه كه وي از امام باقر است. همان

و ما كان قال فيـه الا   " و ما ينْطقُ عنِ الْهوى"يقول: ما ضل في على و ما غوى   غَوى

و «گزارش شده اسـت:   از امام علي ي. يا در عبارت ديگر»بالوحي الذي أوحى اليه

االله عـز و جـل:    يقول: ما يتكلم بفضل أهل بيته بهواه، و هو قـول  "ما ينطْقُ عنِ الْهوى

   .)١٤٨ - ١٤٥: ٥، ج ١٤١٥، (حويزى » إِنْ هو إِلَّا وحي يوحى"

فيض مفسر ديگري است كه به اين حيطه از عصمت اشاره دارد. فيض كاشاني با طرح  .٣

عباس، عصمت مورد اشارة  و همچنين گزارشي از ابن چند روايت از امامان صادقين

وي از  ١كنـد.  بيـان مـي   آيه را مربوط به سخنان حضرت در شأن و منزلت امام علـي 

يعنى في محبة علي بن أبي طالب و ما   ما ضلََّ صاحبكُم كند: گونه نقل مي عباس اين ابن

  ). ٨٦و  ٨٥: ٥، ج ١٤١٥يض كاشاني، (ف يعني في شأنه  و ما ينْطقُ عنِ الْهوى  غَوى

                                                           
  صلّى اللَّه عليه و آله عن الطريق المستقيم و ما غَـوى  ما ضلََّ صاحبكمُ ما عدل محمدنويسد:  مرحوم فيض مي. ١

يوحيه اللّـه    . إِنْ هو اي الذّي ينطق به إلَِّا وحي يوحى و ما اعتقد باطلًا و المراد نفي ما ينسبون اليه. و ما ينطْقُ عنِ الْهوى

توان ادعا كرد كه از نگاه فيض، ضمير هو  د، مياز مجموع اين كلمات در كنار رواياتي كه وي به آنها اشاره دار .اليه

  گردد.  مي باز به آنچه آيات در مقام بيان آن هستند، يعني گفتار پيامبر در مورد امام علي
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مذكور را با عصمت سـخنان حضـرت    ةتوان گفت، مفسران نامبرده دو آي در مجموع مي

دانسته و با استناد به روايـات و  مرتبط و اهل بيت  پيرامون شأن و جانشيني حضرت علي

ن نزول يـا تطبيـق آيـات صـورت گرفتـه اسـت، عصـمت گفتـاري         أهايي كه در ش گزارش

دلالت آيه به بخشـي   ةاند. بر اين اساس حوز دهكردر محور مسئله امامت را اثبات  حضرت

   ١.جانشيني است ةكه در مسئلشود  ميمرتبط از گفتارهاي رسول خدا 

  عصمت گفتاري فراگير 

اي فراتر  نجم را بر مصونيت پيامبر از خطا در حوزه ةمفسراني نيز دلالت آيات نخست سور

توان در دو دسته جـاي   اند. اين گروه از مفسران را مي وحي قرآني دانستهاز دريافت و ابلاغ 

با قـرآن و همچنـين    ةكننده بر عصمت پيامبر در رابط نجم را دلالت ةداد. گروهي آيات سور

دلالـت آيـه را مصـونيت رسـول خـدا در تمـام        ةدانند و برخي دايـر  امور مرتبط با دين مي

  . دان دانستهگفتارها و سخنان ايشان 

  دين ةعصمت گفتاري فراگير درحوز

وحي قرآنـي دانسـته و بـه     ةابن شهرآشوب از مفسراني است كه دلالت آيه را فراتر از حوز

دين، شامل قرآن و غير آن باورمنـد اسـت.    ةوحياني بودن تمام سخنان رسول خدا در حوز

و موضوع نصب  امامت ةرا مسئل استآن  ةغيرقرآني كه آيه دربرگيرند ةوي از مصاديق ويژ

(ابـن  ٢دانـد.  يافتـه مـي   را امري وحياني و از سوي خداوند تحقق و آنكند  ميو نص معرفي 

   .)٣٩و  ٣٨ :٢، ج ١٤١٠، يشهرآشوب مازندران

مفسر به فراگيري  ،آن است كه در اين ديدگاه ،تمايز اين ديدگاه با ديگاه عصمت جزئي

                                                           
 يحضرت و وح ـ يامبرياست كه در مورد پ يحضرت مربوط به مسلمانان ينيجانش ةاختلاف در مسئل. البته ١

نـدارد، امـا از    ديترد يقرآن، جا يوح ةطيبر عصمت در ح هيدلالت آ رشيپذ نياند. بنابرا نداشته ياو اختلاف نظر

 ـ نيا يالگو اند. سوي ديگر اين مفسران در تفاسير خود، تنها به مسئلة جانشيني پرداخته مطالـب از نگـاه    ةگونه ارائ

  را دارد. دگاهيآن د رشيپذ ينگاه اقتضا نيو ا ابدي يت مأنش يريتفس ييمتمركز به منابع روا

دال على أن النبي لم ينطق عن هوى و لافعل فـي الـدين إلا     :سدينو ينجم م ةسوم و چهارم سور اتيآ ليدر ذ يو. ٢

  .)٣٨: ٢  ج ،١٤١٠ ،ابن شهرآشوب( كان الأفضل عند االله تعالى لما قدمه في أفعاله على الكافة بوحي فلو لا أن عليا
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كند. امـا   ي امور غيرقرآني تصريح ميآيه نسبت به وحي قرآن و همچنين وحياني بودن برخ

مصداقي  ةدر ديدگاه عصمت جزئي، موضوع جانشيني كه برآمده از روايات است، تنها گزين

  .  شود مي آيه معرفي

  ها  عصمت گفتاري فراگير در تمام حوزه

باورهـا بنـا    ةنجم مبنـايي در منظوم ـ  ةديدگاه عصمت فراگير، با توجه به آيات نخست سور

. بـا پـذيرش ايـن انديشـه، تمـامي      سـت ديني بودن تمام سـخنان رسـول خدا   نهد و آن مي

گفتارهاي حضرت به وصف الهي بودن و وحياني بـودن توصـيف و تطـابق آن بـا واقـع و      

شود و پيوند سخن معصـوم بـا مشـيت الهـي نمايـان       مصونيت آن از خطا و اشتباه ثابت مي

بـر فراگيـر بـودن توصـيف دينـي و الهـي دانسـتن تمـامي          يكيـد أ. اين گفتار تخواهد شد

  شود.   هاي سخنان حضرت تلقي مي حوزه

هـاي ميـاني تـاريخ     واكاوي تفاسير بيانگر آن است كه ديدگاه عصـمت فراگيـر در دوره  

تري از پذيرش مطرح بوده است، همچنانكـه پـذيرش ايـن     وسيع ةبا مقبوليت و دامن ،تفسير

هايي  . اينك نمونهرسد نظر مي به تر شيعي از مفسران اهل سنت، پررنگنگاه در ميان مفسران 

  هاي آن: از اين گفتار و نشانه

و  »النجم« ةنجم براي واژ ةابوالفتوح رازي از مفسران شيعي قرن ششم، در تفسير سور .١

 ـ  ٢ و ١(نجـم: » غَوي ما و صاحبكُم ضَلَّ ما  هوى إِذا النَّجمِ و«آيات  ث ) بـا ذكـر احادي

 ـ  توجهي از مصادر مختلف، توضيحات تفصـيلي ارائـه مـي    شايان سـوم را   ةدهـد و آي

داند و در توضيح آيـات سـوم و چهـارم     مي )كه جواب قسم است(دوم  ةعطف بر آي

 نگارد: سخن نگويد از سر هواي نفس به ميل و مـراد و محبـت نگويـد؛    اين سوره مي

 كنند مى القا و آرند مى او با و گذارند مى او بر كه وحى الّا ،نيست ١سخن آن و نطق آن

در گفتار ابوالفتوح  .)١٦٠ - ١٥١: ١٨، ج ١٤٠٨رازي،  تعالى (ابوالفتوح خداى از او بر

                                                           
كند، كلمات پيشين و سياق  به وحي قرآني را مطرح ميتنهايي احتمال اختصاص  . هرچند اين عبارت به١

متهم  ويژه طرح دو شأن نزول در رابطه با آيه كه در آن رسول خدا به جانبداري از امام علي كلمات ابوالفتوح به
  شد، بيانگر فراگيري شمولي دلالت آيه بر عصمت از نگاه صاحب روض الجنان است.



  ٧٣٣ نجم  ةنخست سور اتيآ تيبا محور رسول خدا يعصمت گفتار ةدر گستر ها دگاهيد ةمقارن

توان  شود. بر اين اساس مي اي از تقييد مصداقي در سخنان حضرت مشاهده نمي نشانه

يقـت و ارتبـاط   مطابقت داشتن گفتار حضـرت بـا حق   از نگاه وي، ادعاي كه د كرادعا 

داشتن حضرت در تمام گفتارهاي خويش با غيب، با توجه به عموميت واژگـاني آيـه   

  است.  پذير استنتاج

سوم، حضرت را در گفتار خود از قـرآن و   ةصاحب تفسير مجمع البيان در توضيح آي .٢

دانـد و قـرآن و آنچـه از     فارق از ميل طبع مي ١،كند آنچه براي مردم از احكام بيان مي

خوانـد كـه از جانـب خـدا و توسـط جبرئيـل بـراي         شود را وحي مي كام بيان مياح

). ازگفتار طبرسي در عطف احكام ٢٦٢: ٩، ج ١٣٧٢شود (طبرسي،  حضرت آورده مي

  يابد.   و حلال و حرام الهي به قرآن، ديدگاه عموميت عصمت تبادر مي

دهـم، در تفسـير اثـري خـود ذيـل آيـه، شـش گـزارش بـا           سـدة سيوطي از مفسران  .٣

سـد ابـواب و    ةكند. يكي از ايـن روايـات بـه مسـئل     موضوعات گوناگون را مرور مي

استثنايي كه در آن صورت گرفت، اشـاره دارد و در آن تصـريح شـده اسـت كـه بـاز       

، سـخن  اها از جانب خـدا بـوده و رسـول خـدا از سـر هـو       ماندن يا بسته شدن درب

ما أنا سددتها و لا أنـا فتحتهـا و لا أنـا أخـرجتكم و      گونه است: گويد. عبارت اين نمي

إِنْ   و ما ينطْقُ عنِ الْهـوى   ما ضَلَّ صاحبكُم و ما غَوى  أسكنته ثم قرأ و النَّجمِ إِذا هوى

  .)١٢٢: ٦ج  ،١٤٠٤ ،يوطي(سي هو إلَِّا وحي يوح

كند، وحـيِ از   سنت و قرآني كه پيامبر براي مردم بيان ميها و اخبار،  در ديگر گزارش

جانب خداوند متعال معرفي شده اسـت. وي همچنـين دو روايـت از ابـوهريره نقـل      

 كند. كند كه مطابق آن رسول خدا تمام سخنان خود را حق و مطابق با واقع بيان مي مي

بـر   .ا (همـان) الا حق ـ انى لا أقـول در بخشي از اين روايات از قول پيامبر آمده است: 

پايبندي مفسر به روايـات اسـت،    ةمبناي آنكه بيان روايت، بدون تأويل يا رد آن نشان

 ،د كه از نگاه سيوطي آيـه كرتوان از جمع و همراه كردن احاديث ذيل آيه استنباط  مي

  مفيد بيان عصمت فراگير است. 

                                                           
  .  الأحكام إلا وحي من االله يوحي إليه أي يأتيه به جبرائيل. أي ما القرآن و ما ينطق به من ١



٧٣٤ ١٣٩٤زمستان ، ٤ ، شمارة٢ ، دورةنامه تفسير قرآن پژوهش 

عصـمت فراگيـر در تمـام     گفتار شريف لاهيجي نيز بيانگر اعتقاد وي به دلالت آيه بر .٤

ني او اعتـراض منافق ـ  جانشيني امام علـي  ةن نزول آيه را مسئلأهاست. وي ش حوزه

داند. از نگاه اين گروه، رسول خدا در محبت پسر عـم خـود    بن اُبي مي همانند عبداالله

شـد   از روي هوس تلقي مي متهم به گمراهي شده و نصب و نص ولايت امام علي

 (شـريف لاهيجـي،   را خلاف حقيقـت دانسـت  مزبور گفتار  ،آيات كه خداوند در اين

نطـق   ةن نزول، آشكارا قاعدأشريف لاهيجي با وجود طرح اين ش .)٢٩٠: ٤ ج ،١٣٧٣

و « ةداند و در ذيل آي را شامل تمامي گفتار و سخنان حضرت مي انكردن بر اساس هو

خواهش نفس خود تكلم  ههرگز ب ؛اى ما يتكلم بالهوى  نويسد: مي »ما ينطْقُ عنِ الْهوى

نيسـت آنچـه او گويـد      ؛»إِنْ هو إلَِّا وحي يوحى«آورد؛  بعد مي ة. وي در تبيين آينكرد

 ي.  وى از جانب خداى تعاله شود ب وحى كه نازل مي رگم

عصـمت در  تفسير آيـه، بـه رد ديـدگاه     ةها در حوز لاهيجي با اشراف به ساير ديدگاه

بن ابراهيم در بازگردانـدن   رداخته است. وي با اشاره به سخن عليپ قرآن يوح ةطيح

و استدلال وي بر درستي و صدق قرآن  نجم، به قرآن  ةچهارم سور ةدر آي »هو«ضمير 

داند. لاهيجي در استدلال براي عدم پذيرش اين  مي ينامناسب ةبا دليل نقل، آن را انگار

قرآن با قسم خـوردن قـرآن بـر درسـتي     نگارد: ثابت كردن درستي و راستي  گفتار مي

   .)٢٩١ (همان: نمايد نمي پذيرفتنيمعقول و  يامر ،خود

ي آلوستوان به  مي  ،خرتر اهل سنت كه ديدگاه عموميت را پذيرفته استأاز مفسران مت .٥

ارائـه كـرده اسـت.     ينجم را با نگاه متفـاوت  ة. وي تبيين آيات نخست سوركرداشاره 

 ـها و اعمـال پ  را به ثواب بودن گفتهآن  ،»ضلّ ما« ابتدا در تبيين عبارت مـا  «و  امبري

 يهـا  بـا اسـتدلال   و سـپس  است كردهبيان آن حضرت  حيصح ديعقابيانگر را  »يغو

 و سوم را بر عموم و مطلق نطـق  ةيدلالت آ در نهايتبزرگان،  ريتفاس انيگوناگون و ب

يعنـي   بـودن حضـرت   ياله يوح ةواسط بر بنيان و استدلال خود را تام دانستهصدور 

در  ريمرجـع ضـم  حال آلوسي  با اين. نهد بنا مي تناسب اين گفتار با جايگاه رسول خدا

 ـكـه آ  بـر ايـن انديشـه اسـت    و  دانـد  ميقرآن  زمينةدر  امبريچهارم را سخنان پ ةيآ  ةي

گيـري قـرآن از هـواي     اشكال مشركان در شـكل  ي بهپاسخ ،به قياس اولويت، چهارم



  ٧٣٥ نجم  ةنخست سور اتيآ تيبا محور رسول خدا يعصمت گفتار ةدر گستر ها دگاهيد ةمقارن

هر نطق خود از هر گونه در را حضرت  ،قبل اتيآاينكه با توجه به  يعني است،نفس 

 نفـس  ايدر مورد قرآن از سـر هـو  ممكن است پيامبر چگونه دانست، دور  به اهونوع 

دوم و سوم اسـتنباط   اتيرا از آ امبريپ يابتدا عصمت كل يآلوسدر نتيجه . ديسخن گو

 ـقـرآن را در آ  زمينـة و سپس عصمت حضـرت در   كند مي  يهيبـد  يچهـارم، امـر   ةي

   .)٤٧و  ٤٦: ١٤، ج ١٤١٥، ي(آلوس ١شمارد يم

مقصـود از  كـه  شيخ محمد صادقي با تمركز بر واژگان آيات و تبيين آن معتقد اسـت   .٦

ي عقـل  اي عقـل و همچنـين هـو   اشامل هو ٢در اين آيه، افزون بر هواي نفس »هوي«

نويسد: قـرآن   ميبه نطقِ حضرت  »هو«. وي با ارجاع ضمير هم هستمتصل به وحي 

و سنت قطعي هر دو وحي هستند با اين تفاوت كه قرآن هم در لفـظ و هـم در معنـا    

ولي سنت قطعي فقط در معنـا وحـي اسـت و در لفـظ، عقـل حضـرت        ،وحي است

و ما ينطق عـن  «حصر در آيه كه گيرد  به آن است. وي نتيجه مي ةدهند شكل رسول

حضرت در كـلام خـود از هـواي عقـل و     پاك دانستن  »الهوي إن هو الا وحي يوحي

بر اين اساس تمامي سـخنان   .)٣٩٢ - ٣٩٠: ٢٧، ج ١٣٦٥نفس است (صادقي تهراني، 

چرا كه گفتار حضرت يا مثل قرآن، وحي خالص است يـا مثـل    ،حضرت وحي است

 .  شود حسوب ميسنت، وحي ممزوج م

 ةبيشتر مفسران شيعكه دهد  تر نشان مي هاي مورد اشاره، واكاوي گسترده افزون بر نمونه

انـد كـه در ايـن     ها را تـرجيح داده  اخير، ديدگاه عصمت گفتاري فراگير در تمام حوزه ةسد

 ٣)؛ تفسـير اثنـي عشـري   ٣٩٦: ١٠ ، ج١٣٧٧توان به تفسير احسن الحديث (قرشي،  ميان مي

                                                           
سـوم   آيـة را از  ري ـموضـوع عصـمت فراگ   ات،ي ـموضـوع آ  اني ـم كيبا تفك يتوان گفت آلوس يرو م نياز ا. ١

  داند. يچهارم را مختص قرآن م يةكند و موضوع آ ياستنباط م

 ييمـو  سـر  ،شـان يو حرامش، در ظاهر و باطن ا معنا كه در رفتار، گفتار و اعمال حضرت، در حلال ني. به ا٢

  . شود ينم افتينفس  ايهو

اشـاره   مـان ياحكام ا عيقرآن و جم ةنيسوم به عصمت نطق حضرت در زم يةدر شرح آاين تفسير  ةسندي. نو٣

  .  شود از جانب خداست نه خود او ايآنچه حضرت گو دارد كه: حيبعد تصر يةآ حيپس از آن در توض، كند يم



٧٣٦ ١٣٩٤زمستان ، ٤ ، شمارة٢ ، دورةنامه تفسير قرآن پژوهش 

ونـه  )؛ تفسير كاشف؛ تفسير فرقان و تفسـير نم ٣٢٣: ١٢، ج ١٣٦٣عبدالعظيمي،  (حسيني شاه

اين فراگيري را اثبات  ،ن عقلي، روايي و لفظيياشاره داشت. مفسران معاصر با استناد به قرا

د. در سـير تطـور   نشـو  هاي ويـژه هـم مشـاهده مـي     اند كه در اين ميان برخي برداشت دهكر

د كـر توان ديدگاهي را مشـاهده   حتي مي ،نجم ةيافته با آيات نخست سور هاي ارتباط انديشه

اند. مرحـوم   لي در كنار عصمت گفتاري پيامبر را از آيات مزبور استفاده كردهكه عصمت عم

 اسـت  اساس وحي دانسته نجم، گفتار و افعال پيامبر را بر ةمغنيه در ذيل آيات نخست سور

تـوان   نويسـد؛ چگونـه مـي    با تكيه بر دلايـل عقلـي و منطقـي مـي     ،و در تبيين ديدگاه خود

ح و از بين بردن هواها و فسادها آمده اسـت، گفتـار و   پذيرفت شخصي كه خود براي اصلا

). نويسندگان تفسير نمونه نيز بـا  ١٧٣: ٧، ج ١٤٢٤كردارش از سر هواي نفس باشد (مغنيه، 

پيـامبر   ةاستدلال به حديثي از كتاب الدر المنثور، افزون بر عصمت گفتاري؛ همراهي هموار

 - ٤٨٣: ٢٢ ، ج١٣٧٤ك: مكـارم،   (ن شـوند  وحـي را متـذكر مـي    باعملي خويش  ةدر سير

عنوان باور ديني و نـه   (شامل گفتار و رفتار) به رسد اين توسعه در عصمت نظر مي ). به٤٧٧

افزون بر مفسران  ١نجم طرح شده باشد. ةاي برآمده از آيات نخستين سور اي و عقيده آموزه

آنـان بـا   اند.  عمصت فراگير گرايش نشان داده ةخر اهل سنت نيز به مسئلأشيعي، مفسران مت

اند. ايـن گـروه    استناد به ظاهر الفاظ، فراگيري وحياني بودن سخنان حضرت را نتيجه گرفته

هاي متفاوتي را بر اسـاس آيـات و روايـات ترسـيم و عصـمت       ها و گونه براي وحي، قالب

انـد، از   اي وحي تبيين كردهه قرآن و غير آن را متناسب با گونه ةگفتاري رسول خدا در حوز

آل  .)٥٨: ١٤  تـا، ج  جمله طنطاوي به عموميت و فراگيري آيه باورمند است (طنطـاوي، بـي  

كند و آيه را دليل بر عصمت رسـول خـدا    كيد ميأبر وحي بودن سنت ت سعدي نيز صراحتاً

ي اسـت كـه بـر    ديگـر  مراغي مفسر .)٩٨٧: ١٤٠٨ سعدى، (آل داند در خبرها و كلامش مي

دانـد   يـد آن مـي  ؤبـن عمـرو را م   كيد دارد و رواياتي از جمله داستان عبدااللهأعموميت آيه ت

عجيبه نيز آيه را نافي برخاسته شدن هر گونه سـخني از   مظهري و ابن .)٤٦ :٢٧  (مراغي، ج

                                                           
 ـبـه ق  نكـه ي؛ جز اهمچنانكه مستند اين گفتار، روايت يا دليل عقلي بيان شده است، نه ظاهر آيات سورة نجم. ١  اسي

  نائل شده باشند. جهينت نيبه ا تفاوت نگذاشتن ميان گفتار و رفتار (به اصطلاح خرق اجماع نشدن) بنا بر اي تياولو



  ٧٣٧ نجم  ةنخست سور اتيآ تيبا محور رسول خدا يعصمت گفتار ةدر گستر ها دگاهيد ةمقارن

هـاي متعـددي از    گونـه  ،دانند و براي وحـي  قرآن و ديگر سخنان، بر اساس هواي نفس مي

و با پذيرش اجتهاد براي حضرت، وجود هواي نفـس در كـلام رسـول     جلي و خفي قائلند

 .)٥٠٠: ٥  ، ج١٤١٩عجيبه،  ؛ ابن١٠٤: ٩  ، ج١٤١٢كنند (مظهرى،  خدا را نفي مي

  ديدگاه برگزيده

شـدني اسـت، اول معنـايي كـه نشـانه يـا        شناسي معناي نشانه در دو سطح تفسير در زبان

ز سياق دارند. اين همان معنـايي اسـت كـه واژه، در    نفسه و بيرون ا ها في تركيبي از نشانه

صـورت   نامند و از آن به مي شناسان اين معنا را معناي سمانتيك فرهنگ لغت دارد و نشانه

شود؛ دوم معنايي است كه نشـانه در كـاربرد    ي متن يا مراد استعمالي هم ياد ميمعناشناس

رايط كاربرد ارتباط دارد و معنا را در كند. اين معنا با قصد كاربران و موقعيت و ش پيدا مي

صـورت   انـد. همچنـين از آن بـه    كند كه آن را معناي پراگماتيك ناميـده  بررسي مي ١سياق

شود، چرا كه تعيين مراد جدي به قلمـرو   كاربردشناسي متن يا مراد جدي هم نام برده مي

  ٢كاربردشناسي مربوط است.

 أدقـت در منش ـ  در نتيجـه  و تفاسـير  گرفتـه در  ي صورتواكاوبا توجه به اين مقدمه و 

نجـم بـر    ةآيات نخست سـور  بودنرجحان نشانگر دلايل توان  اختلاف ديدگاه مفسران مي

   :كرد يريگيدر سه محور پ راعصمت گفتاري فراگير 

نجـم بـر    ةدلالت واژگان آيات سوم و چهـارم سـور   دريك از مفسران مانعي  هيچ )الف

بـا   ،آيـات  كيسـمانت  يمعنـا بـر ايـن اسـاس     ٣.انـد  يدهخدا ند گفتار رسول ةفراگيري حوز

                                                           
شناسـي اهميـت زيـادي يافتـه اسـت،       زبـان هاي خاصي از  . تحليل سياق و توجه به نقش آن در مكتب١

هر روي توجه به سياق از دو جنبه اهميت دارد، نخست كشـف مـراد جـدي     همانند تحليل انتقادي گفتمان. به

: ١٣٨٩نيـا،   شود (ن ك: قـائمي  پذير است و دوم سياق به چهرة گفتاري نص مربوط مي با توجه به سياق امكان

  ).٣٢٨و  ٣٢٧

  .٨٢ - ٧٧نيا:  شناسي و تفسير قرآن)، اثر عليرضا قائمي ك: بيولوژي نص (نشانه . براي آگاهي بيشتر ن٢

 ، ج١٤٢٠كنـد (ن ك: فخـررازي،    صورت پررنگ در تفسير خود طرح مـي  . فخر رازي احتمالات ديگر را به٣

 ٢٣٦ – ٢٣٤: ٢٨.(  
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با بررسي واژگاني  ،گونه كه موافقان و مخالفان همان ،استموافق فراگيري عصمت گفتاري 

 »ما ينطق«ي در رابطه با يعنوان نمونه علامه طباطبا به اند. آيات بر عموميت آن اعتراف داشته

 .عليه النفي و كان مقتضاه نفي الهوى عن مطلق نطقـه كان مطلقا ورد ...  النطقنويسـد:   مي

: سـد ينو يم ـ ١»يوح ـ« ةواژ نيـي در تب اني ـصاحب روح البو  )٢٧: ١٩  ، ج١٤١٧ ،يي(طباطبا

الوحى قد يكون اسما بمعنى الكتاب الإلهي و قد يكون مصدرا و له معان الإرسال و الإلهـام  

 ـاز ا .)٢١٣: ٩  ج ،يسوبرو ي(حق و الكتابة و الكلام و الاشارة و الافهام  ـرو دا ني  عيوس ـ ةري

و بـر   ردي ـگ يرا دربـر م ـ  قتيبا حق خدارسول  يبيمتعدد ارتباط غ يها گونه ،يوح يمفهوم

  ارسال قرآن دلالت ندارد. يمعنا به يانحصار وح

ن خارجي با عصمت گفتاري فراگير، دليلي اسـت كـه تنهـا از سـوي     يمخالفت قرا )ب

 )شامل دلايل عقلي و نقلي(ن خارجي يقرا ،است. از نگاه شيعهمفسران اهل سنت بيان شده 

را بايـد  مـذكور  رو اخـتلاف   از اين ٢كند. عصمت، فراتر از وحي قرآني دلالت مي ةبر گستر

                                                           
معناي كتاب اسـت   ت بهصور داند، يكي اسم بودن كه در اين . فخر رازي نيز براي وحي دو احتمال مطرح مي١

گيرد. فخـر بـا    و ديگري مصدر بودن كه معاني متعددي همانند ارسال، الهام، كتابت، كلام، ارشاه و افهام را دربر مي

افزايد، اگر مرجع ضمير را قرآن بدانيم، اينجا هم وحي اسم خواهـد بـود، گويـا     مي "هو"بازگشت به مرجع ضمير 

قول و كلام رسول خدا باشد،  "ان هو"كه مراد از  يرسل. در صورتي بمعنى يوحى و كتاب إلا القرآن گفته است: ما

  ).٢٣٦: ٢٨ ، ج ١٤٢٠مقصود از وحي، الهام از سوي خدا يا مرسل بودن است (فخر رازي، 

د. كـر  ميتقس ـ يخارج ين نقليو قرا يخارج ين عقليشامل قرا يكل ةتوان در دو دست يرا م ين خارجيقرا. ٢

 ريحركـت در مس ـ  يبشر برا يريالگوپذ ازيرسول خدا و ن يغيو تبل يتيهدا گاهيجا رشي: با پذيعقل يخارج ةنيقر

كنـد. همچنانكـه بـه حكـم      يم يرگفتا ريشامل عصمت فراگ ر،يحكم به لزوم عصمت فراگ يروشن عقل به ت،يهدا

 ـن يو يگفتارهـا  ريدر سـا  دي ـساز ترد نهيزم شايد امبريپ يانيوحريغ يخلاف واقع بودن گفتارها ،خرد از  ؛باشـد  زي

  .حاصل باشد يگفتار نبو تيبه حقان نانيلازم است اطم عتيتحقق تقرب مردم به شر يرو برا نيا

توان به آيات فراواني كه در آن به اسوه بودن پيامبر يـا اطاعـت مطلـق از     در اين زمينه مي :ينقل يخارج ةنيقر

اي از اهـل   ). همچنين روايـات گسـترده  ٥٤؛  نور: ٧شر: ؛ ح٢١حضرت تصريح شده است، اشاره داشت (احزاب: 

شـود.   بيت بر فراگيري عصمت حضرت دلالت دارند. حتي از اهل سنت روايـاتي مؤيـد ايـن گفتـار مشـاهده مـي      

رسول خداسـت، آنگـاه كـه بـه نگـارش سـخنان حضـرت         يبن عاص كه از صحاب بن عمرو عبداالله عنوان نمونه به

 



  ٧٣٩ نجم  ةنخست سور اتيآ تيبا محور رسول خدا يعصمت گفتار ةدر گستر ها دگاهيد ةمقارن

هـاي   توان بـا مـروري بـر كتـاب     كه درستي آن را مي ١مبنايي دانست و بر مبناي باور اماميه

متوجه دلالت آيه بر عموميت و فراگيري آن  نظر، اشكالي از اين كردكلامي و عقيدتي ثابت 

  ٢به تمامي سخنان حضرت وجود ندارد.

در تفسير آيه نيز ديدگاه انحصار مصـداقي آيـه نسـبت بـه      ٣ثير تام سياقأبر مبناي ت )ج

حور رد ديدگاه عصمت گفتاري فراگيـر، ضـمير منفصـل    نيست؛ چرا كه م شدني قرآن اثبات

ند هسـت مخاطبان اين سخن، مشركاني مزبور . مطابق ديدگاه است »صاحبكم« ةدر كلم »كم«

                                                                                                                                        
 يگاه خشنود و گـاه خشـمناك اسـت و سـخنان او دارا     گرانيهمانند د زيكه محمد ن اعتراض نيد، با اكرمبادرت 

 ـنگارش سخنان حضرت با ا ررا ب شيعبداالله كه همت خو .، مواجه شديستو ارزش نگاشتن ن تيحج اشـكال   ني

منتظر واكنش حضرت برآمد، حضـرت فرمـود : سـخن مـرا      امبر،يپ يباور برا نيبا نقل ا د،يد يم ديدر معرض تهد

پاسـخ حضـرت    نيا ةجيآيد. نت بنويس؛ قسم به آن كه جانم در دست اوست، جز كلام حق از دهان من بيرون نمى

بـوده   ثيهـا شـامل هـزار حـد     گزارش يحضرت شد كه مطابق برخ خناناز س يا و مجموعه فهينگاشته شدن صح

از  يرا گروه ـ نيو تـدو  يگـردآور  نيا است كهآمده  يگري. در گزارش د)١٦٥و  ١٦٤: ٥ ، ج١٤١٣ذهبى، (است 

آنچـه را   و هر ميبود امبريكه نزد پ ميبود يكند ما گروه يم انيبن عمروبن عاص ب عبداالله اند. داده يماصحاب انجام 

) كه اين ١٦٤ :همان(كنا عند رسول االله صلّى االله عليه و سلّم نكتب ما يقول . ميكرد يمكتوب م ،فرمود يكه حضرت م

  گزارش از نگاه معصومانه به تمامي گفتار حضرت از سوي اصحاب حكايت دارد.

. اين باور در عمق تاريخ اماميـه ريشـه دارد و اماميـه پيشـوايان خـويش و انبيـاي الهـي را داراي عصـمت         ١

زيسـته اسـت، در    اهوازي از راويان ائمة متأخر و از صاحبان اصل كه در سـدة سـوم مـي   بن سعيد  دانند. حسين مي

لا خلاف بين علمائنا في أنهم معصومون من كل قبيح مطلقـا و أنهـم   نويسد:  تبيين نگاه اماميه به مسئلة عصمت مي

  ).٧٣: ١٤٠٢اهوازى، (  يسمون ترك المندوب ذنبا و سيئة بالنسبة إلى كمالهم

توان از كتاب تنزيـه   ر متقدم در زمينة دلايل عصمت پيامبران و پاسخ به شبهات پيرامون اين مسئله، مي. از آثا٢

: ١٤٢٠خميـر،   )؛ تنزيه الانبياء عما نسب اليه حثاله الاغبياء (ن ك: ابـن ١٣٢ - ٢: ١٢٥٠الانبياء (ن ك: سيد مرتضي، 

) ياد كـرد. همچنـين در زمينـة عصـمت در دورة     ١٤٤ - ٢٥: ١٤٠٩)؛ عصمه الانبياء (ن ك: فخر رازي، ١٧٦ - ٣٣

عصـمه  هـا مراجعـه كـرد؛     توان به اطلاعات ايـن كتـاب   رو مي معاصر تحقيقات مناسبي صورت گرفته است، از اين

االله  اثـر آيـت   راهنماشناسـي االله مرتضي عسـگري،   اثر آيت عصمه الانبياء و الرسلاالله جعفر سبحاني،  اثر آيت الانبياء

   اثر حسن يوسفيان. پژوهشي در عصمت معصومانح يزدي، محمد تقي مصبا

ويـژه در نگـاه جديـد،     هاي مطرح در اين حوزه، بـه  هاي گونان و ديدگاه . براي آگاهي از نقش سياق و بافت٣

  .٣٧٣ - ٣٢٧: ١٣٨٩ ا،ين يقائمك: .ن
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اند كه  پذيرفتند. برخي از اين مسئله نتيجه گرفته با غيب را نمي دكه ارتباط حضرت محم

  در نتيجه پاسخ نيز تنها متناسب با آنان خواهد بود. ،اعتراض مشركان به قرآن استچون 

راهكار تعـارض ميـان سـياق و ديگـر     پاسخ اين گفتار با بررسي جايگاه سياق و سپس 

  گاه در فهم سياق از آيه خدشه خواهد شد. شود و آن ها و دلايل پيگيري مي نشانه

 جايگاه 

طور كلي نقشي براي سياق قائل نيستند و برخي ديگر بيش از حد، نقـش سـياق را    برخي به

ياق در نظـر  تـري نقـش حـداقلي بـراي س ـ     هاي معتدل كنند. در اين ميان ديدگاه برجسته مي

اي ظنـي   سياق قرينه كرد كهتوان ادعا  در نگاهي كلي مي ١.)٣٧٦: ١٣٨٩ ا،ين يقائم( گيرند مي

شامل نقل و عقل بـر   يتر قوي ة، بنابراين اگر قرينخواهد بوداست كه بر ظهور كلام استوار 

 ـ  هچرا ك ،شود خلاف سياق وجود داشته باشد، سياق آيه از اعتبار ساقط مي  ةدر مقابـل قرين

: ١ ، ج١٣٩٢ك:رضـايي اصـفهاني،    (ن كنـد  نمـي تر، ظهوري براي جمله يا كلمه ايجاد  قوي

   .)٤٣١و  ٤٢٧

 وارد و مورد تعارض

اند، در تعارض ميان عموميت واژگاني آيه با موجب نزول  كرده گونه كه محققان اشاره همان

جه و اعتباري نـدارد و عموميـت   و ،آيه يا در تعارض ميان مورد و وارد، تخصيص زدن آيه

تفسـيري بـر ايـن     ةسيوطي در تبيـين يـك قاعـد    ٢يابد. وارد و فراگيري واژگان تزلزلي نمي

انديشه است كه يكي از ادله بر اعتبار عموم لفظ و تعبير آيـه، احتجـاج صـحابه و ديگـران     

كنند كه ايـن   وقايع و موارد مختلف به عموم لفظ و تعبير آياتي استدلال مي ةاست كه دربار

                                                           
اي قرآن، دامنة سـياق   شبكهنويسد: با توجه به وحدت  . نويسنده در نگاه ديگري با توسعة نسبت به سياق مي١

دنبـال   شود. مفسر بايد كل قرآن را سياق واحدي در نظر بگيرد و بـه  به وضوح ارتباط يا وحدت نزول محدود نمي

  ).٣٧٧كشف روابط بيشتري باشد (همان: 

. اين در حالي است كـه در ايـن   ١٧٦ - ١٠٣: ١٣٦٥ ،يك: حجت گفتار ن نيا ليشواهد و دلا ةملاحظ يبرا. ٢

تنها سياق، بلكه صريح آيه متوجه قضية مشخصي است، اما مفسران از آن حكم و قـانون عـام را    د و شواهد نهموار

  اند. استفاده كرده



  ٧٤١ نجم  ةنخست سور اتيآ تيبا محور رسول خدا يعصمت گفتار ةدر گستر ها دگاهيد ةمقارن

گونه احتجاج و اسـتدلال ميـان آنهـا رايـج و      آيات بر اساس اسباب خاصي نازل شده و اين

متداول بـوده اسـت و در نتيجـه خـاص بـودن اسـباب را معتبـر و مـلاك اسـتدلال خـود           

با مراجعه به تفاسير روايي بر همين اساس  .)١٤٢ و ١٤١: ١٣٦٥ك: حجتي،  دانستند (ن نمي

ن نـزول  أكه ش اند رواياتي از فريقين گزارش شده ،شود حديثي آشكار مي و همچنين جوامع

بن ابراهيم در تفسير  علياند.  امامت دانسته ةاشكال برخي از مسلمانان در مسئل ةآيه را مسئل

 ـرا روايـاتي   ،شيخ صدوق در امـالي  و خود، مرحوم كليني در كافي ارتبـاط آيـات    ةدر زمين

 ،١٤٠٧ ؛ كليني،٣٣٤: ٢  ج ،١٣٦٧ اند (قمي، مت گزارش كردهاما ةنجم با مسئل ةنخست سور

بن ابراهيم كـوفي در تفسـير خـود روايـات      فرات .)٥٦٥و  ٥٨٤: ١٣٧٦ ؛ صدوق،٣٧٩: ٨  ج

(كـوفي،   دهـد  امامـت گـزارش مـي    ةنجم با مسـئل  ةيات سورآدر ارتباط داشتن را متعددي 

اشـاره  روايات متعددي در اين زمينـه   به همچنين حسكاني در شواهد التنزيل .)٤٤٩: ١٤١٠

اي كه بخشي از مفسـران   روايات گسترده )٢٨٢ - ٢٧٥ :٢ ، ج١٤١١ (حسكاني، است داشته

مفهومي و مصداقي آيـه بـه عصـمت گفتـاري پيـامبر در       ةن حيطكردگرا را به محدود  نص

  ١امامت سوق داده است. ةمسئل

 ٢؛ن نزول آيـه أشود نه ش ميول تلقي سبب نز آنچه علامه به آن اشاره كرده است، صرفاً

                                                           
هاي ذيل آيه، از جمله روايت سـيوطي در در المنثـور كـه در زمينـة سـدالابواب اسـت،        . در برخي گزارش١

پاسخ دقيق به ايـن مسـئله، نخسـت بايـد دانسـت كـه       شود. براي  خدشه به گفتار مكي بودن سورة نجم تصور مي

) چنانكه استناد بـه آيـات   ٣٤٨ - ٣٤٢: ٥ است (ن ك: عاملي، ج  ناپذيري داستان سدالابواب گزارة مشهور و خدشه

گرفته در رابطه با مسدود شدن ابواب، در منابعي گزارش شـده   هاي صورت نخست سورة نجم در پاسخ به اعتراض

خـوبي دلالـت    توان نتيجه گرفت كه گزارش مورد اشارة سـيوطي بـه   ها مي رار گرفتن اين گزارهاست، از كنار هم ق

كند كه رسول خدا پس از نزول آيه در مكه، در موارد متعددي از جمله مورد سدالابواب كه غيـر وحـي قرآنـي     مي

ش بهره برده اسـت و  است، براي پاسخ به شبهات در حوزة دستورات نبوي و تبيين عصمت فراگيري گفتاري خوي

اين تأييد و بلكه دليلي بر فراگيري عصمت گفتاري در آيه اسـت. افـزون بـر ايـن ديـدگاه مكـي بـودن سـوره را         

توان تنها ديدگاه دربارة سوره دانست، بلكه مطابق گزارش طبرسي در مجمع، برخي بر مدني بودن سورة نجـم   نمي

  ).٢٥٨: ٩  ج ،١٣٧٢ ،اند (طبرسي تأكيد كرده

  . ٦٦و  ٦٥ :١٣٨٩ك: معرفت،  ن نزول و سبب نزول نأتفاوت ش ةملاحظ يبرا .٢
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 ١كنـد.  نميايجاد تخصيصي رو مخاطب قرار گرفته شدن مشركان براي مفهوم عام آيه  از اين

شـود و مطـابق آنچـه در     از اين امر در اصلاح به خصوص مورد و عموم وارد نيز تعبير مي

انحصـار   ٢خصوصيت مورد موجب تخصيص وارد نخواهد بود. ،علم اصول بيان شده است

 نزول و انحصار آن به مخاطبان آن عصر، مطـابق  ةنسبت به حوادث دور اتيآ ييمعنا ةريدا

ايـن امـر    بـاقر حضـرت امـام    شيفرما شمرده نشده است. مطابق يروايات نيز امر مقبول

 ـپو يرو بر اساس اقتضا نياز ا ٣قرآن است. يجاودانگ راندنيمموجب  قـرآن و مطـابق    يياي

 ـ(قـرآن   اتيآ يو معان ميتوان مفاه ينم ،قيو تطب يجر ةقاعد  ـو هب  ـآ ژهي كـه ظهـور در    ياتي

 ـد و از فراگكر يبه مصداق و گزارش خاص ريرا تفس )دارند تيعموم كـه   يآن در حـال  يري

   .كرد نداشته باشند، ممانعت زيو اصول ن يمبان ريبا سا يمخالفت

  خدشه در اصل ادعا

يد ديدگاه انحصـاري  ؤنشان داد كه سياق آيه نيز م نييتوان با قرا تعارض، مي ةفراتر از مسئل

 ـپراگمات يمعناو  بلكه سياق با ديگاه فراگير همخواني و تطابق دارد يست،ن آيـه نيـز بـا     كي

    شود: ميسه نكته مطرح  زمينه. در اين موافق استفراگيري عصمت گفتاري 

بازگشت به مشركان بيابد و سياق آيه بـر محـور پاسـخ بـه      »كم«كه ضمير  در صورتي .١

                                                           
 نزول الآية على سبب لا يمنع عندنا اعتبار عموم اللفظ لأن الحكم عندنا للفظ لا للسبب. تعابيري همانند: ١

المؤمنين خطاب للأوس و الخزرج على ما يقتضيه سبب النزول و يدخل غيرهم من )؛ ٢٩٠: ١  ج، ١٤٠٥، الجصاص(

(فخر  المحققون من المفسرين قالوا: خصوص السبب لا يمنع عموم اللفظ)؛ ٢٣٠: ٢  ج ،١٤١٥(آلوسي،  في عموم اللفظ

: ٩  ؛ ج١٣٧: ٧  ج ،١٤٢٠كار رفته است (ن ك: فخررازي،  صورت مكرر به ) در تفاسير به١٣٢: ٧  ج ،١٤٢٠رازي، 

؛ ٢٥٨ :٥  ؛ ج٢٢٢و  ١١٣ :٣  ج ،١٤١٥آلوسي، ؛ ٢٨٣: ٣٢  ؛ ج٧٤: ٣١  ؛ ج٤٧٥: ٢٤  ؛ ج١٣٢: ١٠  ؛ ج٤١٥و  ٣٨٣

  . ٣٢٨و  ١٦٤: ١  ج، ١٤٠٥، ؛ الجصاص١٢٤ :٨  جتا،  حقي بروسوي، بي

ان المورد لا يكون مخصصا لعموم العام فان العبره بعموم الجـواب لا  االله نائيني معتقد است:  عنوان نمونه آيت . به٢

  ). ٤٩٣: ٢، ج ١٤٢٢؛ خويي، ٢:٤١٣، ج ١٤١٣؛ و ن ك: خويي، ٢:١٠٠، ج ١٣٥٢(نائيني،  بخصوص السوال

ء، و لكـن القـرآن يجـري أولـه      ماتت الآية لما بقي من القرآن شي -ثم مات أولئك القوم  قوم  في  لو أن الآية إذا نزلت. ٣

  اند. ه با عنوان جري و تطبيق سخن گفته). دانشمندان علوم قرآن از اين مسئل٩: ١  ج ،تفسير العياشي(  على آخره
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گونـه اسـتدلال بـراي مشـركان،      اصالت و حقانيت قـرآن بـراي مشـركان باشـد، ايـن     

رو چنـين ارجـاع و    از ايـن  ١.هاي اسـتدلال نخواهـد داشـت    سازگاري مناسبي با شيوه

بـه عصـمت   . اما در مقابـل باورمنـدان   روست به روخدشه و ترديد  باسياقي از اساس 

بلكه مخاطب آيه يـا چنانكـه    اند، گفتاري فراگير، مخاطبان آيه را تنها مشركان ندانسته

هـاي زمانـه خطـاب از مشـركان و      هاي ذيل آيه حاكي است، انسـان  برخي از گزارش

اي در فراگير  . بر اين اساس خدشهستها يا مخاطب آيه تمامي انسان هستندمسلمانان 

 وجود نخواهد داشت.عصمت گفتاري  ةبودن دامن

عنـوان قـرآن و وحـي     اعتراض مشركان تنها نسبت به الفاظي از رسول خدا نبود كه به .٢

حضرت را در دعـوت خـويش و    ،عدم پذيرش فراگير ةبلكه دامن ،شد الهي قرائت مي

از جمله ديدن فرشته و ارتباط بـا او، نـزول قـرآن،     ،هر آنچه مرتبط با اين دعوت بود

رو با وجود مبنا قرار گرفتن سياق در  پنداشتند. از اين .. راستگو نميبازگويي معراج و .

فهم و تفسير آيه و همچنين صرف نظر از ديگر دلايل و شواهد، سياق به نفع ديـدگاه  

 دلالت نخواهد داشت. ،انحصار

رو مرحوم علامه با وجود اصالت دادن به سياق در تفسير آيه، مصـداق نطـق    از همين .٣

دعوت و هدايت مشركان  زمينةدر آيه را فراتر از قرآن و شامل گفتارهاي حضرت در 

و هم يرمونه في دعوته و ما يتلو علـيهم  لما كان خطابا للمشركين نگارد:  داند و مي مي

مـا   الله سبحانه كان المراد بقرينـة المقـام أنـه   بأنه كاذب متقول مفتر على ا من القرآن

عن هوى نفسه و رأيـه بـل    ينطق فيما يدعوكم إلى االله أو فيما يتلوه عليكم من القرآن

از كـلام   .)٢٧: ١٩  ج، ١٤١٧ ي،ي(طباطباليس ذلك إلا وحيا يوحى إليه من االله سبحانه 

خدا سـواي قـرآن را   دعوت به  ةوي، سخنان مطرح در حوزكه شود  علامه استفاده مي

بينـد، چنانكـه    داند و براي فراگيري آن مـانعي نمـي   نيز شامل مقصود آيات مذكور مي

 ،(فخـر رازي  فخر رازي به طرح اين احتمال در كنار احتمالات ديگر پرداختـه اسـت  

   .)٢٣٥: ٢٨  ج ،١٤٢٠

                                                           
  . به بيان شريف لاهيجي در اين زمينه اشاره شد.١
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  گيري نتيجه

مول آيـات نخسـتين   ش ـ ةانگر آن است كه مفسران در مورد دايـر بي گرفتههاي انجام  بررسي

انـد.   در ديدگاه يكساني اتفاق نظر نكرده بر عصمت حضرت رسول» النجم« ةمبارك ةسور

وحي رسالت تا عصمت فراگير گفتـاري   ةتفاوت اين ديدگاه از عصمت پيامبر اكرم در حيط

(گفتـاري و رفتـاري)    متغير است و برخي مفسران معاصر، اين شمول را تـا عصـمت عـام   

شـده در دو بخـش عصـمت     هـاي بررسـي   طور كلي ديـدگاه  اند كه به دهحضرت گسترش دا

دين و عصمت گفتاري فراگيـر   ةحوز گفتاري شمولي يا فراگير (عصمت گفتاري فراگير در

وحـي قـرآن و عصـمت در     ةها) و عصمت گفتاري جزئي (عصمت در حيط در تمام حوزه

  است.  شدني موضوع جانشيني) جمع

تفـاوت   أمنش ـ كنـد كـه   داخلي و قراين خارجي روشـن مـي  هاي  بررسي دلايل و نشانه

ت گرفتـه  أن نزول و مبـاني و اصـول عقيـدتي نش ـ   أكيد بر شأها از روش تفسيري، ت ديدگاه

صورت كلي مفسران اهل سنت هرچند نفي نطـق در آيـه را دليـل بـر عموميـت و       بهاست. 

ن يبيننـد، قـرا   امر نمـي  واژگاني مانعي بر اين نبةو از ج اند فراگيري عصمت گفتاري دانسته

دارد و همچنـين  دلالـت  خارجي همانند آياتي كه به زعم ايشان بر مخالفت پيامبر با وحـي  

اجتهاد پيامبر را مـانع از دلالـت آيـه بـر      ةپيامبر و مسئل يخطا ةروايات اهل سنت در حوز

شـان  دانند، همچنانكه برخي از اي عموميت و وحياتي بودن تمام سخنان و گفتار حضرت مي

دارد. دلالت سياق آيه  ةاند. عمده دليل مفسران شيعي نيز به مسئل سياق اشاره كرده ةبه مسئل

شده در دانش كلام مبنـي بـر برخـورداري پيـامبر از      اما با توجه به مباني عقلي و نقلي ثابت

اخـتلاف   أهاي فراتر از دريافت و ابلاغ وحـي و همچنـين دقـت در منش ـ    عصمت در حوزه

قرينه در انحصار واژگان آيه و دلالت الفاظ آيات بر عمـوم، در كنـار    نبودران و ديدگاه مفس

خـاص   دليـل  عدم تخصيص حكم و وارد، به ةمردود بودن تمسك به سياق با توجه به قاعد

تر از سياق و دلالت سياق بر ديدگاه برگزيـده،   بودن سبب و مورد و افزون بر اين فهم دقيق

  .استعصمت فراگير گفتاري  ،ي آياتجد مرادي و مالمراد استعبايد پذيرفت كه 
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 منابع 

  قرآن مجيدـ 

  : كتابچى. ، تهران الأمالي (للصدوق)، چاپ ششم . )١٣٧٦( بن على بابويه، محمد ابن .١

 .دمشق –تنزيه الانبياء عما نسب اليهم حثالة الاغبياء  .)١٤٢٠(خمير ابن .٢

طالب علـيهم السـلام    مناقب آل أبي . )١٣٧٩( بن على آشوب مازندرانى، محمد ابن شهر .٣

 : علامه. (لابن شهرآشوب)، قم

قـم:  متشـابه القـرآن و مختلفـه،     .)١٤١٠( محمـدبن علـى   ،ابن شهرآشوب مازنـدرانى  .٤

  .انتشارات بيدار

 جا. ، بيالتحرير و التنوير .تا) (بي محمدبن طاهر ،عاشور ابن .٥

  صادر. بيروت: دار العرب، چاپ سوم، لسان .)١٤١٤( مكرم منظور، محمدبن ابن .٦

مغني الاديب (تصحيح: علي رضا رنجبر)، قم:  .)١٤٣٣( الدين هشام انصاري، جمال ابن .٧

  هاي علميه. مركز مدريت حوزه

 روض الجنان و روح الجنان فى تفسـيرالقرآن  .)١٤٠٨( بن على حسين، ابوالفتوح رازى .٨

يـاد  بن: مشـهد )، دكتـر محمـد مهـدى ناصـح     -تحقيق: دكتـر محمـد جعفـر يـاحقى    (

  .هاى اسلامى آستان قدس رضوى پژوهش

  .قم ،يثار الخوئآ اءيسسه احؤم، مصباح الاصول. )١٤١٧(ابوالقاسم خويي،  .٩

مكتبة النهضـة   بيروت: ،تيسير الكريم الرحمن .)١٤٠٨( بن ناصر عبدالرحمن ،آل سعدى .١٠

 .العربيه

عبـدالبارى   تحقيق: على( روح المعانى فى تفسير القرآن العظيم .)١٤١٥( محمود، آلوسى .١١

   .بيروت: دارالكتب العلميه)، عطية

  . الإسلامية: دارالكتب  قم  ،المحاسن .)١٣٧١برقى، احمدبن محمدبن خالد ( .١٢

(بنـدگي حقيقـي و حقيقـت     شرح حديث عنوان بصري .)١٣٨٨( تحريري، محمد باقر .١٣

  زاده اصفهاني)، تهران: حر. علم) (تنظيم: حسين حسين



٧٤٦ ١٣٩٤زمستان ، ٤ ، شمارة٢ ، دورةنامه تفسير قرآن پژوهش 

حيـاء التـراث   لادارابيروت:  (جصاص)، كام القرآناح .)١٤٠٥( احمدبن على ،جصاص .١٤

  .العربى

  ، قم: نشر هاجر. هاي پرواپيشگي نشانه .)١٣٩٠( جوادي آملي، عبداالله .١٥

  ، قم: هجرت. فرهنگ اصطلاحات قرآني .)١٣٨٤( حريري، محمد يوسف .١٦

باقر  (محقق محمدشواهد التنزيل لقواعد التفضيل  .)١٤١١( بن عبداالله حسكاني، عبيداالله .١٧

  .  التابعة لوزارة الثقافة و الإرشاد الإسلاميمحمودى) تهران: 

تهران: انتشارات ، عشرى يتفسير اثن .)١٣٦٣( بن احمد حسين، عبدالعظيمى حسينى شاه .١٨

  .ميقات

بيـروت:  ، بنقد المحصـل  تلخيص المحصل المعروف .)١٤٠٥( خواجه نصيرالدين طوسى .١٩

 .دارالاضواء

بيـروت:   التفسير الحـديث (ترتيـب السـور حسـب النـزول)،      .تا) (بي دروزه، محمد عزه .٢٠

  دارالغرب الاسلامي.

حـوزه و   ة، چـاپ اول، قـم: پژوهشـكد   روش تفسـير قـرآن   .)١٣٨٣( رجبي، محمـود  .٢١

  دانشگاه.

 دارالمعرفه. :، بيروتالبرهان في علوم القرآن ).١٤٠٩( زرشكي، محمد بن بهادر .٢٢

دارالكتـاب  : بيـروت ، التنزيل الكشاف عن حقائق غوامض .)١٤٠٧( محمود، زمخشرى .٢٣

  .العربي

 جا.  ، بيبحرالعلوم .(بي تا) نصربن محمدبن احمد، سمرقندى .٢٤

بيروت:  ترتيب سور القرآن (محقق سيد جميلي)، .تا) (بي بكر بن ابي سيوطي، عبدالرحمن .٢٥

 دار و مكتبه الهلال.

 ـكتابخاقـم:  ، الدر المنثور فى تفسـير المـأثور   .)١٤٠٤( الدين جلال ،سيوطى .٢٦  ـ ةن االله  تآي

  .مرعشى نجفى

، امامت و خاتميت از ديدگاه قرآن و روايات .)١٤٠٤( شاكر محمد تقي و رضا برنجكار .٢٧

 .٦ ةكتاب قيم، شمار ةمجل
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وسوعه القرآنيه (خصايص السور) (مراجعه ابـوعلي محمـد   الم .تا) (بي الدين، جعفر شرف .٢٨

  الاسلاميه.المذاهب  بيروت: دارالتقريب بينتوفيق و احمد حاطوم)، 

  .دفتر نشر دادتهران:  تفسير شريف لاهيجى، .)١٣٧٣( محمدبن على ،شريف لاهيجى .٢٩

، پژوهشـي در عصـمت معصـومان    .)١٣٨٨( حسين احمد ،شريفي ؛حسن ،يوسفيان .٣٠

  اسلامي. ةتهران، پژوهشگاه فرهنگ و انديش

 .قم ،نهج البلاغة (للصبحي صالح) .)١٤١٤( شريف الرضي، محمدبن حسين .٣١

 قم. ،تنزيه الأنبياء .)١٢٥٠( بن حسين ، عليمرتضىشريف  .٣٢

تـاريخ الاسـلام و وفيـات المشـاهير و      .)١٤١٣( الـدين محمـدبن احمـد    شمس ،ذهبى .٣٣

 .دارالكتاب العربى :، بيروتالأعلام

  .قم ،تمر العالمي للشيخ المفيدؤ، الماوائل المقالات. الف)١٤١٣(شيخ مفيد  .٣٤

 .قم ،تمر العالمي للشيخ المفيدؤ، المماميةتصحيح اعتقادات الا. ب)١٤١٣(شيخ مفيد  .٣٥

قم: انتشارات فرهنگ ، الفرقان فى تفسير القرآن بالقرآن .)١٣٦٥( محمد، صادقى تهرانى .٣٦

  .  اسلامى

قـم: دفتـر انتشـارات    ، الميزان فى تفسير القـرآن  .)١٤١٧( سيد محمد حسين، طباطبايى .٣٧

  . قم ةعلمي ةمدرسين حوز ةاسلامى جامع

 .جا ، بيالتفسير الوسيط للقرآن الكريم .(بي تا) سيد محمد ،طنطاوى .٣٨

 )،عـاملى  تحقيق احمـد قصـير  ( التبيان فى تفسير القرآن .تا) (بي محمدبن حسن ،طوسى .٣٩

 . احياء التراث العربىلابيروت: دار

  ، قم: نويد اسلام.المعجم المفهرس لالفاظ القرآن الكريم .)١٣٩١( عبدالباقي، محمد فواد .٤٠

تحقيـق: سـيد هاشـم    ( تفسير نـورالثقلين  .)١٤١٥( بن جمعه عبد على، زىعروسى حوي .٤١

 .  قم: انتشارات اسماعيليان )،رسولى محلاتى

عصمت امام در تاريخ تفكر اماميه تا پايان قـرن پـنجم    .)١٣٩٠( فارياب، محمد حسين .٤٢

  ).رهآموزشي و پژوهشي امام خميني( ةسسؤ، قم، مهجري



٧٤٨ ١٣٩٤زمستان ، ٤ ، شمارة٢ ، دورةنامه تفسير قرآن پژوهش 

حيـاء  الا، بيـروت: دار مفاتيح الغيـب  .)١٤٢٠( محمدبن عمرفخرالدين رازي، ابوعبداالله  .٤٣

 التراث العربي.

 بيروت، چاپ دوم. :عصمة الأنبياء ).ق١٤٠٩( فخرالدين رازى .٤٤

تهـران: سـازمان   ، تفسير فرات الكوفى .)١٤١٠( بن ابراهيم ابوالقاسم فرات، فرات كوفى .٤٥

  .چاپ وانتشارات وزارت ارشاد اسلامى

 هجرت.   قم: انتشارات العين، كتاب .)١٤١٠( احمد بن فراهيدى، خليل .٤٦

تهـران:   )،تحقيـق: حسـين اعلمـى   ( تفسير الصـافى  .)١٤١٥( ملا محسن، فيض كاشانى .٤٧

  .  انتشارات الصدر

 فرهنگ و انديشه. قرآن)، ريو تفس يشناس (نشانه نص يولوژيب). ١٣٨٩رضا ( نيا، علي قائمي .٤٨

  .الإسلامية دارالكتب، تهران: قرآن قاموس .)١٣٧١( اكبر على قرشى، سيد .٤٩

 .قم )،سيد طيب موسوى جزايرى(تحقيق:  تفسير قمى .)١٣٦٧( بن ابراهيم على، قمى .٥٠

  .تهران ،الإسلامية) -الكافي (ط  .)١٤٠٧( كلينى، محمدبن يعقوب .٥١

 .قم العلميه، ،الزهد .)١٤٠٢( بن سعيد كوفى اهوازى، حسين .٥٢

حيـاء التـراث   لا: دارإ بيـروت ، بحار الأنوار .)١٤٠٣( مجلسى، محمد باقربن محمد تقى .٥٣

  العربي. 

  ، وزارت ارشاد اسلامي، تهران.اسباب النزول .)١٣٦٥( حجتي، محمد باقر .٥٤

  ، ترجمه و نشر المصطفي، قم.منطق تفسير قرآن). ١٣٩٢رضائي اصفهاني، محمد علي ( .٥٥

  .سمتتهران: ، قرآن خيتار .)١٣٨٩( يمحمد هاد ،معرفت .٥٦

 الملل. جا: چاپ و نشر بين بي ،آموزش عقايد .)١٣٧٧( مصباح يزدي، محمد تقي .٥٧

 .الإسلاميةتهران: دارالكتب ، تفسير الكاشف .)١٤٢٤( محمد جواد، مغنيه .٥٨

  .الإسلاميةتهران: دارالكتب ، تفسير نمونه .)١٣٧٤و همكاران ( ناصر، مكارم شيرازى .٥٩

 .قم ،جود التقريراتا .)١٣٥٢( نائينى، محمد حسين .٦٠

  


